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عموميگذاريسياستدرآزاديجايگاه

 چكيده

و تحليلسياستگذاريدر آزادي در اين گزارش جايگاه هاي سياستگذاري عمومي

و درباره عمومي  ميارتباطي كه مطرح شده و مفهوم آزادي تواند با اجزا، مراحل

و تصميم گيري سياست چگونگي شكل مي ها در. پردازد ها داشته باشد به طرح مباحثي

در«تجلي اراده حكومت به مطالعه عنوانبه عمومي، سياستگذاري اين نوشتار دولت

و. پردازدمي» دولت در واقع«و» عمل و قانبر مبتنيكنُشي كه معطوف به هدف ون بوده

و تصميمسياستگذاري با اين فرض كه جوهره. ويژگي اقتدارآميز دارد گيري، انتخاب

و و استعداد،كارويژه دولتمهمترين است و افزايش پرورش نيروها هاي افراد جامعه

و  سطح آگاهي عمومي است، مشخص است دستيابي به اين هدف در فقدان عقلانيت

م. آزادي ميسر نيست است كه از سنتز دو مفهوم» رهايي«قصود از آزادي، در اينجا

و منفي به وجود مي و به جاي تكيه بر نيازهاي فردي، بر فقدان آزادي مثبت آيد

و نيز بر  تبلور عقل. استوار است» عقل ارتباطي«محدوديت در برابر نيازهاي انساني

و حوزه عمومي نه در انتخاببه زدن دست طريقاز تنها ارتباطي در جامعه مدني

راها انتخاباز نوع اين.افتدمي اتفاق جمعيو عمومي عرصهدر بلكه فردي، زندگي

در اموراز بخشي انجام آگاهانه پذيرش قالبدر مشاركتي هاي ريزي برنامهدر توان مي

 مشاهده اجتماعي زندگي بهبود قصدبه رغبتو ميلسراز همكاريو معاضدت شكل
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 مدني جامعه حوزهدرراها آزادي بيشترينكه دارند قدرتو توانايي هايي دولت.كرد

 ولي،نيست دولت يعني هرچند. است بيروني دولتيك مدني جامعه. كنندمي ايجاد

كه شودمي ايجاد مناسباتي دروني دولتدر اما. كندمي پيدا ظهورآندر دولتاز وجهي

اين.است ملت جمعي اراده گاه تجليو است سياسي مناسباتبه ناظرآن نظامنامه

و وردهآفريكنهو فراگرديك معنايبه شكل از مشاركت در قالب سرمايه اجتماعي

 نيروي مردم، عامه نفعبه اقتصاديو سياسي قدرت مجدد توزيعدر ايستاو ساكن پيامد

كه ينديآفر براي است مناسبي بستر كننده ايجادزيرا است، سالار مردم نظام بخش حيات

 نقش كننده نمايانفرآيند اين. است ارزشيابيو بازنگري اجرا، گيري، دربرگيرنده تصميم

. پذيردمي صورت هايش خواستو نيازها تأمين قصدبهسياستگذاريكه استاي جامعه

 مختلف مراحلدر مردم عموم اينكه مگر يابد، نمي تكامل خردمحور، گيري تصميم

 كافي آگاهي داراي ها، تصميم آثارو روندبه نسبتو داشته مؤثر نقشي،سياستگذاري

و در حالت ايد ريزي برنامهو عمومي مشاركت مبحثدر مسئله اين.باشند لئامشاركتي

 نيز امنيت.است يافته نمود،كننده امنيت اجتماعي تضمينعنوانبهديجيتالي دمكراسي

واست دستيابيو تحقق براي جمعي اهتمام نيازمند ديگر عمومي كالايهر مانند

در.يابد نمي استقرارو گيرد نمي سامان فرد اتكايبهرو ازاين به همين دليل امنيت

مي معناي همگرايي باز  وضعيتعنوانبهرا مقولات اين در نتيجه چنانچه. شود تعريف

از يكي،بودن ذهنيكه يابيم درمي بگيريم، نظردر يكديگربا مرتبط حتييا مستقل

 عقلبا نشينيهمدررا مقولات اين بايد هموارهرو ازاين. آنهاست اساسي هاي ويژگي

به دستيابي زماني تنها ترتيب بدين. پرداخت آنها بررسيبه اساس اينبرو كرد درك

. باشد متكي ارتباطيو پايدار عقلانيتيبركه است پذيرامكان مذكور مقولاتازيك هر
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از مؤثر،سياستگذاريكه استآن رويكردي چنين نتيجه  مشاركتي گذاريسياستنوعي

.گيردمي صورت آزاديو امنيت ميان نسبتبه توجهو ارتباطي عقلانيتبركه است

 مقدمه

و كاربردي در نظامآزادي از رشد، هاي سياسي است كه زمينه جمله مسائل پر اهميت

و پويايي جوامع انساني را  ميبالندگي به اين مفهوم طي ادوار مختلف. سازد فراهم

ز،تاريخي و تبيين دامنه آزادي.ي متفاوتي نگريسته شده استوايااز هاي بررسي

و نسبت آن با مقوله و فردي ميسياستگذاري اجتماعي كوشش عنوانبه تواند عمومي

و ارتقاي عملي به براي تئوريزه كردن تغيير وضع مطلوب نظم اجتماعي از وضع موجود

دعنوانبه تواندميسياستگذاري اين. مورد توجه قرار گيرد و حالتي از خالت عامدانه

يابي به اهداف رفاهي در توزيع مجدد منابع ميان اقشار مختلف منظور دست متفكرانه به

و عدالت اجتماعي به نحوي مدبرانه  جامعه يا اهداف اجتماعي همچون، آزادي، مساوات

.تجلي يابد

مخعنوانبه استگذاري عموميسي و تجلي اراده حكومت در سطوح تلف محلي، ملي

به بين و از ديگر خودداري از عمل مجموعه عبارت المللي و مرتبط متشكل هاي ساختاري

و اعمال را كه قابليت انتساب به اقتدار عمومي دار از. كندميد متأثرنمقاصد، تصميمات

درعسياستگذاري سوي ديگر ميمومي هاي اجتماعي كيف آزاديو تواند هم كم آن واحد

و هم در زمان شكل . در ابعاد مختلف باشد سطوح آزاديتحت تأثير گيري را متأثر سازد

عمومي، مشروعيت نظام حاكم نزد سياستگذاري نتيجه تحقق نظريات حاصل از
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 مردم ازسوي شده ارائه هاي مشيخط تأييد مستلزم،امر اين تحقق. عموم مردم است

در نظام سياستگذاري در نتيجه.دكنمي فراهمراآن شدن اجرايي امكان است كه

و بهتر از نظام و نخبه دمكراتيك، مؤثرتر مي هاي بسته به. پذيرد گرايانه صورت زيرا باور

يكي از چهار قاعده فكري دانش سياستگذاري عمومي را تشكيل دمكراتيك مباحث

و تدوين راهبردها اقدام به سياستگذاري حكومت در بيان ديگر بايد در اموري1.دهد مي

و مورد نظر عموم مردم جامعه باش ونكند كه از يك سو مسائل اصلي سوي ديگرازد

. سازدفراهم سياستگذاري امكان مشاركت آزادانه مردم را در مراحل

سياستگذاريودمكراتيك توان دريافت كه اين رويكرد در مباحث با اين مقدمه مي

در بيان نوين آن2»ريزي مشاركتي برنامه«عمومي موجب طرح مفهوم نظري الگوي 

سوي ديگر اهميت دادن به گسترش حوزه مشاركت اجتماعي به پديدارياز. شده است

و كنترل مفاهيم نويني در شيوه شدهاي مديريت جمله ايناز. امور اجتماع منجر خواهد

تولد اين. برد نام4»حكومت الكترونيكي«و3»دمكراسي ديجيتالي«ن از توا مفاهيم مي

و تحكيم و در دمكراسي مفاهيم، امكان بسياري را براي تقويت و انتخاباتي مستقيم

و اجتماعي فراهم كرده است نهايت آزادي . هاي فردي

 ازسوي ديگر، پرورش. شود نتيجه اين تحولات موجب رشد آگاهي عمومي مردم مي

مهمتريناز عموميسياستگذاريدر محور دانايي دخالتو اجتماعيو فردي هاي آگاهي

 
1. Barbara J. Neison, public Policy and Administration: An Overview, A New 
Handbook of Political Science, Edited by Robert E. Goodin and Hans-Dieter 
Klingmann, New York: Oxford University Press, 1996m p.556.  
2. Participatory Planning 
3. Digital Democracy 
4. E-government 
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 جهتدر گيري تصميموسياستگذاري بر اين مبنا،. رودمي شماربه دولت هاي كارويژه

شد آزادي استعدادهاي انساني با امكان پرورش  تنها جامعهيك توسعه يعني.ممكن خواهد

 صورتبه اجتماعي سرمايه تقويتبه كمكو اجتماعيو فردي هاي آزادياز حمايت با

در اينجا منظور از آزادي، داشتن فرصت برابر براي همه شهروندان.شودمي ممكن مسئولانه

آنها خلطكه متفاوتند ارزشدوكنُش نفسو آزاديپس. در انجام عمل است نه خود عمل

در آزاديوحق ابهام موجب عمومي سياستگذاريدر آزادي جايگاه بحثدر يكديگر با

شد كنش حوزهعنوانبه سازي تصميموسياستگذاري عرصه .خواهد

در آزادي جايگاه تبيين براي گزارش با توجه به اهميت موضوع اين در بخشي از

»دولت«،»عمومي سياستگذاري« مفاهيم خصوصدر كلياتي ارائهبا عمومي،سياستگذاري

جامعه سياسيدر سياستگذاري متوليكه سياسي قدرت ميان موجود تضادبه»آزادي«و

 نظردرباو در بخش ديگر شودمي پرداخته عمومي سياستگذاري هدفعنوانبه است

 سرمايه وكيف كم توصيفبهسويكاز سياستگذاري، بناي سنگعنوانبه خردگرايي گرفتن

 مفهوم امنيت،و آزادي مفهومدو باز تعريفبا ديگر ازسويو پردازيممي اجتماعي

.دهيممي شرح تكنولوژي عصردررا آزاديباآن نسبتو عمومي سياستگذاري

 كلياتـ فصل اول

 مفهوم سياستگذاري عمومي

آن) يا خودداري از عمل(تجلي اراده حكومت در عمل،عموميسياستگذاري و را است

اعَمال مجموعهعنوانبه توان مي و و مرتبط متشكل از مقاصد، تصميمات هاي ساختاري
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و بين 1.اند، در نظر گرفت المللي كه قابل نسبت به اقتدار عمومي در سطوح محلي، ملي

» سياستگذاري«هاي عمومي شامل دو بخش مربوط به حوزهسياستگذاري انديشه

مندانه در زمينه انتخاب شامل آگاهي هوشسياستگذاري معناي2.شودمي» عمومي«و

در هاي جايگزين براي اداره جامعه است كه متضمن استدلال ميان راه هاي خردمندانه

و راه حل آن است از. جهت فهم مسئله سياستگذاري نتيجه تحقق نظريات حاصل

 مستلزم تأييد،تحقق اين امر. موجب مشروعيت نظام حاكم نزد مردم خواهد بود

ش مشي خط ازهاي ارائه و شهروندان است كه امكان اجرايي شدن آن را ده سوي مردم

مي. كند فراهم مي به در نتيجه هر سياست، زماني امكان تحقق  يابد كه تبديل

و نهادهاي عموميتقاضاهاي روز3.شود سياستگذاري العملي زمينه عكس،افزون جامعه

و بحران و سياستمداران براي حل مشكلات مي را ازسوي نخبگان اينودنكن ها فراهم

و انتزاعي محدود از آنكه در بحث مسئله بيش به حل مشكلات واضح، شود هاي كلي

و روزمره جامعه همت مي 4.گمارد عيني

ا در زمينه حوزه» عمومي«مفهوم . تصاص داردخهايي است كه به عموم مردم

مي مفهوم مذكور با اين پيش از شود كه حوزه يا عرصه فرض آغاز زندگي وجود دارد اي

 
به.1  ,Philippe Braud, Sociologie Politique, 4e ed., Paris: براي مطالعه بيشتر رجوع شود

L.G.D.J, 1998, p.490. از و: برگرفته مجيد وحيد، درآمدي بر سياستگذاري عمومي، مجله دانشكده حقوق
ش 1380علوم سياسي، دانشگاه تهران، تابستان  ،52.

وا.2 و تحليل سياستپارسونز ها، جلد اول، ترجمه حميدرضا ملك محمدي، ين، مباني سياستگذاري عمومي
.37-35، صص 1385انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي،: تهران

ص 1387پير مولر، سياستگذاري عمومي، ترجمه ملك احمدي، تهران، انتشارات دادگستر،.3 ،10.
و دستاوردهاي آن براي ايران، ايسنا، گروه مسائل راهبردي ايران، تهران، كيومرث اشتريان، علوم سياستگذاري.4

1385.
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و ازاين كه خصوصي يا به رو نيازمند تنظيم، يا دخالت دولت طور كامل فردي نيست

و سازمان بنابراين يك سياست عمومي بايد عموم را اعم از افراد، گروه. است در ها ها كه

مخ مكان . دهد تلف سرزمين ملي استقرار دارند، تحت تأثير قرار هاي

و تعميم طور كلي ناشي از نابساماني مشكلات عمومي به هاي موجود در يك بخش

مي هاست آن به ساير بخش توان در سراسر جامعه مشاهده به نحوي كه تبعات آن را

كهرو سياستگذاري ازاين.كرد لت ناميدهدوعنوانبه داراي مرجعيت كلان است

1.شود مي

ميسياستگذاري كند كه در آن بر مطالعه دولت در قالب عمومي رويكردي را دنبال

مي» دولت در واقع«و» دولت در عمل« و كنش. شود تأكيد در اين محيط فكري، عمل

شود به محك دولتي به دور از هر قضاوت پيشيني كه منجر به انتخاب گزينشي آن مي

گ و تحليل ميذمشاهده و منطق آن درك شود ارده البته منطق كنش. شود تا شناخته

و نظريه دولتي، حامل تأثير ايدئولوژي  متخصصان2.هاي اجتماعي در گردش است ها

و منطق آن را، در هموار شدن زمينه سياستگذاري عمومي رهاورد شناخت كنش دولت

ش و و افزايش كارآمدي آن تغيير در اركان ميبهبود عمل دولتي 3.بينند رايط آن

كه اقداماتينه عمومي هاي سياستگذاري وبه رفتاري معطوف اتفاقي  هدف

و»قانون«بر مبتني و تهديد نوعي صورت ضمنيبه يعني.دنآميز دارويژگي اقتدار بوده

ص پيشين.1 ،30.
ش.2 و علوم سياسي، ،67مجيد وحيد، جستاري پيرامون مشكل سياستگذاري در ايران، مجله دانشكده حقوق

ص 134بهار ،262.
به.3  Crozier, Michel, Qu'est-ce que la Sociologie des: براي مطالعه بيشتر رجوع شود

organisations, Paris, Seuil, 2000. 
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 تصويب براي گيري تصميمبر علاوهها سياست گونه اين تدوين.دارند قانوني قدرت اعمال

وها دولت وسيلهبه اغلب شود،مي شاملرا قانون اعمالو تفسير اجرا، حوزه قانون، يك

1.ندارند نقشآندر خصوصي هاي سازمانو شودمي انجام سياسي عوامل

و بط است كه الزاماً مرحلهتركيبي از سه نوع فعاليت مرتسياستگذاري، يندآفر اي

.نيستند تفكيك شدهطور آشكار به

مي اين فعاليت از ها را تحليل:توان به سه بخش عمده تقسيم كرد كه عبارتند

و در نهايت ارزيابي سياستسياستگذاري سياستي يا ، با اين حال.، اجراي سياست

و سياست نه منحصراًفرآيند نه همچنين،است2سازي نه لزوماً تلاشي براي بهينهفرآيند

.خواهد بود به پايينبالا بلكه از متمركز فرآيند يك

و تصميمفرآيند به طور كلي جوهر در سياست انتخاب ، سياستگذاري گيري

و ارزيابي است فعاليت .هاي اجرا

به ها در تصميم اين فعاليت گيري ممكن است عقلاني يا با عقلانيت محدود؛ از بالا

يا نامنظم چرخشي؛اي يا هر دو؛ رسمي يا غيررسمي؛ مرحله4يا از پايين به بالا3پايين

و ارزش هاي از پيش تعيين شده يا بر اساس تركيبي متمركز يا نامتمركز؛ بر اساس اهداف

و تعامل دارند مبهم از ارزش اين فرآيند. ها باشند كه بازيگران مختلف در آن درگير بوده

و رويه و حتي ها از ارزش در قوانين مي مشيخط ها، نهادها .پذيرد هاي قبلي تأثير

.28-15صص،1386 اول، چاپ ميزان، حقوقي بنياد تهران، ايران،در عموميسياستگذاري كيومرث اشتريان،.1
بههبراي مطالع.2  ."Lindblom, C.E."The science of muddling through:بيشتر رجوع شود

Public Administration Review 19, 1959, PP. 78-88. 
3. Top-down  
4. Bottom-up  
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 مفهوم دولت

و حكومت و.دندو پرسش با اهميت وجود دار،در باب دولت يكي بحث از مشروعيت

به. حوزه اختيارات آن به خصوص حوزه عمومي است ديگري در اين دو بحث طور متقابل

هر. شده استآنها با يكديگر قرار دارند كه موجب در هم تنيده شدن درايش يكگرچه

و تاريخي برجسته و نيازهاي اجتماعي از اين دو پرسش بسته به شرايط فرهنگي

و كارويژه آن در جامعه مربوطبه اما آنچه اهميت دارد،. شوند مي دامنه اختيارات

. شود مي

و فلسفي و رويكردهاي جامعه شناختي، سياسي، اقتصادي در از مجموع مباحث كه

ميو ديدگاه مورد دولت، به ويژه از و اختيارات آن وجود دارد سه ظايف، مسئوليت توان

.نظر مختلف به مفهوم دولت را بازشناخت

در.1 به هاي ساحتدولت و و كارمند عبارت ديگر گوناگون همچون كارگر

افزاري آن است كه بايد در حوزه فرهنگ، اقتصاد، سياست، خدمات، دانش، سخت

و پولي به و صنعتي از اين انگاره تعبير. قيم انجام وظيفه كندطور مست عمليات فرهنگي

و  . هاي مختلف نيز شده است دولت در عرصه عامليتبه تصديگري

و اصلي دولت.2 و نظارت بر فعاليت،وظيفه اساسي هاي متنوع در حوزه كنترل

دهد، بلكه بر آن نظارت دارد عمليات اقتصادي را انجام نمي،بنابراين دولت. عمومي است

نيتا نظم اج و رفاه عمومي به خطر آن. افتدتماعي كه قانونگذار در نتيجه دولت بيش از

آن باشد و به جاي و حامي آن است فرآيند مسند قضاوت بنشيند، از امنيتبركه مجري

به. آورد قضايي حفاظت به عمل مي ميدو اين رويكرد خود :شود شاخه ديگر تقسيم

و متمركز كه مستلزم مداخله دولت در فعاليت)الف و نظارت شديد و كنترل ها




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

و مالي است تا ناظر. هاي اقتصادي است برنامه اين تفكر. دولت در واقع عامل اقتصادي

ليبراليسم امروز عمدتاً: اند گفته طور كه برخي همان. تقويت شده است،در نئوليبراليسم

و مداخله دولت در متن سرمايهد به معناي نظريه مدافع سرمايه و اري دولتي داري است

ر و ليبراليسم جديد سخت قدرت بطي به ليبراليسم كلاسيك نداردچندان مدار است

و كنترل را مي و مرجعيت 1.پذيرد وجود چند مركز قدرت

غ)ب و نظارت بهكنترل ت يرمتمركز كه و صورت نظيم رفتارها در حوزه عمومي

ميويژه در اقتصا به و. يابدد نمود بيروني در اين رويكرد جهت حمايت از حقوق

و پيمان آزادي و ها، تأمين آزادي هاي فردي، ضمانت اجرايي قراردادها هاي اجتماعي

و بازداري از مداخله فراگير نهادهاي اجتماع، به خصوص هاي آزاد انسان تنظيم فعاليت ها

خواه(ات محدود ضروري پنداشته شده است گر با اختيار نهاد دولت، وجود دولت تنظيم

و خواه و شر، كه بودنش بهتر از نبودنش است خعنوانبه از روي ناچاري و و نياز واست

و معقول و بازگشت به حكومت قانونو راه) خير منطقي حل را برتري قواعد رفتاري

2.اند دانسته

و.3 از عاملدولت نه در قامت متصدي و و نظارت و نه كنترل تمامي امور است

مي،هاي دولت كارويژه و محوري ازسوي ديگر اساسي. رود به شمار ترين كارويژه ترين

و استعداد،دولت و هاي افراد جامع پرورش نيروها ه از طريق حمايت از حقوق

و دخالت عبارت ديگر پرورش آگاهيبه.ستسازي آنها ظرفيت و اجتماعي فردي

در اناييد ازسياستگذاري محور به مهمترين كارويژه عمومي مي هاي دولت در. رود شمار

.348- 347، صص 1378اله فولادوند، تهران، انتشارات طرح نو، برايان مگي، مردان انديشه، ترجمه عزت.1
.267-243، صص 1378مايكل اچ ليسناف، فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران،.2
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و اختيارات دولت را در حوزه)پرورش آگاهي(هدف نهايي نتيجه و سطح دخالت ، سقف

و سازمان و چگونگي نهادها و عمومي، ضرورت و ضوابط رفتاري، اخلاق ها، قواعد

و مسئوليت ميهاي اجتماعي را تعيين مديسون اصل بنيادين حكومت. كند تعريف

1.بيند جمهوري را در همين غايت مي

و تصميم سياستگذاري با گيري ها و نيروهاي انساني ها در جهت پرورش استعدادها

با. فقدان آزادي شعاري بيش نخواهد بود و توليد ظرفيت در يك جامعه تنها زيرا توسعه

و اجتما حمايت از آزادي وهاي فردي به عي صورت كمك به تقويت سرمايه اجتماعي

سياستگذاري هاي دولت در عرصه بنابراين يكي از كارويژه. شود مسئولانه ممكن مي

و عمومي ايجاد سازوكاري است كه آزادي و اجتماعي در آن به خوبي زايش هاي فردي

و كنترل. رويش داشته باشد در مقابل البته توجه به اين نكته اهميت دارد كه پرورش

. گيرند يكديگر قرار مي

 مفهوم آزادي

مقصود اين است آيا نوع بشر. جمله تعاريف آزادي در رويكرد فلسفي شكل گرفته استاز

سازد؟ فاعل مختار است يا عاملي مرئي يا نامرئي او را به انجام يا ترك فعلي مجبور مي

ب و عوامل غيبي يا حسي او را ميآيا او به ظاهر مختار است 2دهد؟ه سوي كاري سوق

و پيوند آن با سياستگذاري عمومي تعريف فلسفيِ گرچه مقصود در بحث مسئله آزادي

 
-221، صص 1378جي پي مديسون، اقتصاد سياسي جامعه مدني، ترجمه قدرت احمديان، تهران، نشر سفير،.1

223.
ش جعفر سبحاني، جهان.2 و تعريف يكسان براي آزادي، كلام اسلامي، صص44بيني گوناگون .10و9،
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مي آن يابد كه نيازمند روشنگري نيست، اما هر تعريف از آزادي در ساختار عقلاني معنا

هاي مندرج آن است كه اين نيز به نوبه خود كاري فلسفي به معناي عام كلمه در مؤلفه

و بحث فلسفي درباره آزادي تفاوت وجود  است؛ لذا ميان بحث از تعريف فلسفي آزادي

.دارد كه از دومي گريزي نيست

و سلبي آن. داردآزادي دو مؤلفه ايجابي و سلبي،مؤلفه ايجابي و ميل خواست

و ميل است دو. نبودن مانع بر سر راه خواست اين برداشت به اين معنا نيست كه آزادي

و زيرا هيچ يك از مؤلفه. استنوع  ها به تنهايي حامل تمام معناي آزادي نيستند

بنابراين كساني كه مفهوم. توان قبل از شناخت مفهوم آزادي آن را تقسيم كرد نمي

و منفي تقسيم كرد 1.نداهند راه اشتباهي را پيموداهآزادي را در طرح بحث به مثبت

وي باور داشت مفهوم. خواهد انجام دهدمي معتقد بود هركس هرچه2،رابرت فيلمر

و قانوني استوار داشته  باشد كه براي همه آزاديِ انسان آن است براي زندگي خود، قاعده

به. مستقر شده باشد،صورت يكسان توسط قدرت قانونگذار حاكم اعضاي جامعه به

بسيار كارآمد عبارتي حركت نوع بشر در چارچوب قانون انجام شود كه در رفع استبداد

.است

و جمعي مشكلاين نگاه به آزادي در زم مي ان تعارض منافع فردي آورد، به وجود

و تأمين زندگي اخلاقي زيرا پيگيري منافع فردي، جامعه را تابع منافع فرد ساخته

مي انسان روسو براي حل اين مشكل، مفهوم اراده عمومي را مطرح3.سازد ها را ناممكن

 
.257ص 1368شارات خوارزمي، آيزا برلين، چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، تهران، انت.1
ص 1387نشر ني،: اي درباره حكومت، ترجمه حميد عضدانلو، تهران جان لاك، رساله.2 ،89.
و انتشارات وزارت امور خارجه،.3 ص 1376عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، تهران، مؤسسه چاپ ،

342.
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او اراده عمومي، مبناي اصلي حكمراني جامعه است كه بر اساس آن جامعه از نظر. كرد

را،طور كه طبيعت همان. گيرد كه همگان بايد تابع آن باشند سياسي شكل مي انسان

را) تمام اعضايش(صاحب اختيار مطلق  خلق كرده، قرارداد اجتماعي هيئت حاكمه

يار كه تحت رهبري اراده عمومي اين اخت. است كردهصاحب اختيار مطلق تمام افراد 

مي قرار مي 1.شود گيرد، حاكميت ناميده

و سياست هاي اتخاذ شده هيئت حاكمه قرارداد اجتماعي در برابر اعمال، تصميمات

مي. است پذيرد، منافعي يعني در برابر هر عملي كه در واقع از طرف اراده عمومي صورت

و. انجام دهند، براي همه برابر است يا وظايفي را كه بايد برند كه افراد مي پس حاكميت

و. هاي آن يك عمل حق است سياستگذاري زيرا به قرارداد اجتماعي عادلانه متكي است

در. نسبت به همه يكسان مفيد است و بنابراين غير از سعادت عمومي هدفي ندارد

و قدرت حاكمه ضامن آن است و نيروي عمومي 2.نهايت با دوام است

ميبر شود كه آزادي چيست؟ پاسخ به اين پرسش كجاست؟ اين اساس پرسيده

يا(اشاره به قلمرويي دارد كه در محدوده آن شخص يا گروهي از اشخاص آزادي دارند 

تا بدون دخالت ديگران آنچه را بخواهند عمل كنند يا آنچه) بايد داشته باشند

و جايگ. خواهند باشند مي و كجايي منشأ كنترل يا نظارت در مقابل پاسخ به چيستي اه

تواند كسي را وادار سازد كه به طرز خاص عمل كند يا شكل معين باشد قرار دارد كه مي

و دومي مثبت است مداخله يا مداخله،دغدغه اصلي آزاديِ مثبت. كه اولي آزادي منفي

و ارباب خود بودن در كان نكردن در فعاليت ون توجه هاي فردي نيست، بلكه خودگرداني

 
ص 1348كيا، تهران، انتشارات دريا، ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه منوچهر.1 ،36.
ص همان.2 ،39.
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و بحث از قدرت سياسي1اين مفهوم از آزادي قرار دارد كه در سياستگذاري عمومي

.يابد نمود بيشتري مي

ميدر بندي دوگانه به وجود سه مؤلفه ديگر بر خلاف اين تقسيم توان مقوله آزادي

) مقصود(، براي انجام چيزي)مانع(، از چيزي)عامل انساني(آزاديِ چيزي: اشاره كرد

و منفيالبته دو نوع آزادي.ستا انواع مختلف اين،طرح شده توسط آيزابرلين مثبت

در مؤلفه آنجا كه عامل. در عامل فرد آزادي منفي مطرح استيعني. گيردميبرها را

يا»عاقل بودن«انساني بر حسب واقعي بودن،  ، در نهادها»حقيقي بودن«، اخلاقي بودن

يا يا اجتماعات ها رو اگر آزادي از ديگر انسان ازاين.ي مثبت مورد نظر استبد، آزادهويت

ع منفي باشد، از نوع و چنانچه از از. است وامل دروني خود فرد باشد از نوع مثبتاست

يك هدف آزادي عمل خاصي باشد از نوع منفيطرف ديگر، اگر و چنانچه هدف آن

3.استبتمثيا يك خصلت باشد، از نوع2وضعيت

گري انسان معنا گري يا گزينش در اين رويكرد مفهوم آزادي بر محور انتخاب

. يابد مي

اين همان. داشتن فرصت براي انجام عمل است نه خود عمل،آزادي از منظر برلين

و معتقد است اگر من حق داشتهمي» آزادي گزينش«كه او است نوع از آزادي  نامد

از،است خارج شومباشم كه از دري كه به روي من باز  اين حق استفاده ولي نخواهم كه

و بي و آرام توان گفت كه آزادي خود را از دست نمي،حركت در سر جاي خود بمانم كنم

 
 مطالعات دفتر( مجلس هاي محسن داوري، مسئله آزادي در سياستگذاري نظام اسلامي، تهران، مركز پژوهش.1

.7-6صص،13265،1392 مسلسل شماره،)حكومتي بنيادين
2. State of Mind 
3. Tim Gray, Freedom, (London: Macmillan, 1991), PP. 11-12. 
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و نه لزوماً« بنابراين.ام داده آزادي فرصت انجام فعل است نه خود فعل، امكان فعل است

كنُش دو ارزش1.»تحقق عملي آن و نفسِ با آنها متفاوتند كه خلط در نتيجه آزادي

يكديگر در بحث جايگاه آزادي در سياستگذاري عمومي موجب ابهام اصل مطلب، يعني 

و آزادي در عرصه ميعنوانبه سازيو تصميمسياستگذاري حق . شود حوزه كنش

و اجتماعي هر انسان تا آنجا گسترش مي يابد كه موانعي نه فقط قلمروي آزادي سياسي

. هاي بالقوه او نيز وجود نداشته باشد هاي بالفعل، بلكه در برابر گزينشنشدر برابر گزي

تخاب در زندگي فردي نمودار اين خودآفريني نه تنها از طريق دست زدن به ان

مي،دشو مي و جمعي هم اتفاق را انسان.تداف بلكه در عرصه عمومي ها خودشان

سازان، بلكه در قامت تصميمآن هم نه فقط در مقام عاملان فردي، سازند، مي

و ايجادكنندگان قوانين، سياست و سنت سياستگذاران با ها هاي فرهنگي متنوع

مي اين نوع انتخاب. هاي جمعي متمايز هويت در ريزي توان در برنامه ها را هاي مشاركتي

و  و همكاري از سر ميل قالب پذيرش آگاهانه انجام بخشي از امور در شكل معاضدت

ب ، مشاركت را رشد ميسرابر اين مبنا.ه قصد بهبود زندگي اجتماعي مشاهده كردرغبت

و مسئول ساختن او در باروري نيروي و منزلت انساني توانايي اساسي بشر ازجمله شأن

مي تصميم و انديشيده و عمل سنجيده 2.داند گيري

و پاول، فعاليت ف هاي مشاركت به اعتقاد آلموند هايي عاليتجويانه آن دسته از

اعمال نفوذ سياستگذاريبرآنها كوشند از راه خواهند بود كه شهروندان معمولي مي

 
ص 1368آيزا برلين، چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، تهران، انتشارات خوارزمي،.1 ،53.
و انتشارات دانشگاه تهران،.2 غلامعباس توسلي، مشاركت اجتماعي در شرايط آنوميك، تهران، مؤسسه چاپ

ص 1382 ،43.
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كند كه به سبب آرنتساين نيز مشاركت را نوعي توزيع مجدد قدرت قلمداد مي1.كنند

و اقتصادي كنار گذاشته شدهفرآيند آن شهرونداني از مي سياسي به را قادر سازد تا

گ و گيري اي در تصميم ستردهتدريج در مفهوم و اجتماعي شركت داده ... هاي سياسي

2.شوند

و جامعه سياسيـ فصل دوم  حاكميت، آزادي

شود آيا حاكميت قدرت سياسي در عين حال در اين نگاه از مفهوم آزادي پرسيده مي

و جامعه سياسي حوزه متضمن محدوديت هايي هاي داخلي است؟ آيا در عرصه عمومي

درنندار وجود و فعاليت هايي كه خارج از حيطه ممنوع باشد؟ آيا گروهآنهاد كه كنش

هاي شناخته د؟ در نهايت انواع آزادينمداخلات آن جامعه قرار داشته باشند وجود ندار

و خصوصي در  شده الزاماً مغاير قدرت حاكميت نيستند؟ آيا تفكيك ميان حوزه عمومي

 ماهيت امر سياسي است؟حكم مفهوم بنيادي براي تعريف 

مي پاسخ به اين پرسش و خدمات توان در بحث تفكيك فعاليت ها را هاي مختلف

مي عمومي جستجو كرد كه به تشكيل حوزه از اين طريق. شود هاي كوچك منتهي

مي هاي كوچك تعيين حوزه و در هر يك از اين كننده ميدان عمل قدرت محسوب شوند

در حوزه ميآنها فراسويها مرزهايي را كه مي آزادي آغاز  عمل اين. كنند شود، ترسيم

ـ سياسي اطلاعات طيب، عليرضا ترجمه شهروندان، سياسي حضورو مشاركت پاول،جيبيوآوجي آلموند،.1
ص 1380، 164ش اقتصادي، ،138.

و پژوهشي رفاه راد، مكانيسم انور صمدي.2 و اقتصادي، فصلنامه علمي هاي ارتقاي مشاركت زنان در ابعاد سياسي
ش  ص21اجتماعي، سال پنجم، ،101.
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و دين، حقوق، اقتصاد(اجتماعي قلمروهاي منزلهبه جامعهاز برداشت كساني يادآور

البته بايد توجه. دارندرا خود خاص مستقل منطق،به تناسبيكهركه است)سياست

و   اند معلوم جغرافيايي مشخصكرد كه فقط توصيف نهادهايي كه از جهت تاريخي

هاي تشكيل ميدان عمل قدرت سياسي وابسته به واقعيت،ها فعاليت لذا. شود مي

ميآنها قدرت سياسي در متن اند اجتماعي- تاريخي .كند عمل

با اين تفسير جنبه منفي آزادي كه از آن سخن گفته شد، هنگامي كه به عرصه

به سياست منتقل مي مي ضابطهشود، ضرورتاً انجامد كه فرد را در برابر دولت قرار اي

گرايش به وسيع كردن ميدان عمل وجود،عبارتي در تحول قدرت سياسي به1.دهد مي

،به درجات مختلفوكه نتيجه آن رويارويي انسان در برابر قدرت سياسي است2دارد

. مستلزم پذيرفتن بيگانگي سياسي اوست

در عرصه عمومي مظهر آن سياستگذاري متوليوانعنبه قدرت سياسي كه دولت

و نميياست، همواره نسبت به اعضا را جامعه بيگانه خواهد بود و نبايد خود تواند

آن. يكسره با آن يكي بداند و در مقابل و مناسبات حوزه،بيرون از دولت اي از روابط

كه. افراد به نام حوزه جامعه وجود دارد و مناسبات در حوزه خصوصي است اين روابط

دولت نبايد فرد را سراسر ببلعد، قدرت سياسي ممكن3.شود جامعه سياسي ناميده مي

 
و قدر.1 و قانون، ترجمه عزتفرانتش نويمان، آزادي ، 1390اله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمي، چاپ دوم،ت

.69ص
ص 1389ير، قدرت سياسي، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران، انتشارات فرزان، چاپ سوم، ژان ويليام لاپي.2 ،92

 ,Bertand de Jouvenel, Du Pouvoir, histoire naturelle de sa croissanceبرگرفته از
Geneve. 1945. 

و دولت، كاوش.3 و وحيد بزرگي، نيرا چاندوك، جامعه مدني هايي در نظريه سياسي، ترجمه فريدون فاطمي
ص 1377تهران، نشر مركز،  ،74.
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به است بعضي از حقوق فردي را ممنوع يا محدود كند، ولي هرگز نمي  تواند آن حقوق را

. كلي از بين ببرد

و استقلال دولت تأمين دولت، بايد يك حوزه ديگر را باز كند كه در آن اصالت فرد

مي. شود  بي با جدا كردن اين دو حوزه، رويكردي مطرح و دولت شود كه فرد دولت

به بي حركت به سوي استقلال اين دو حوزه كه تمايز. سرانجامي نخواهند رسيد فرد

ازسوي ديگر قدرت.ي فردي باشد قابل مصالحه استها دولت يا آزادي جامعه سياسي از

1.ناپذير استدولت، انكار

يعني. افراد خود بسنده استعنوانبه جامعه سياسي عبارت از تجمع اعضا فرد فرد

و داراي وجدان فردي در درونو مستقل  وسيلهكه به هيچ است داراي حقوق بيروني

مي ديگري نه قابل تقليل است همو نه محدود و افراد به اقتضاي نيازهاي خود دور شود

و ظاهري است جمع مي و يك تجمع شكلي و. شوند به عبارتي هنوز در واقع نماينده

و اراده ملي نيست و تبلور همه جامعه زيرا در اين مرحله تجمع به اقتضاي نياز. تجسم

ج صورت مي و هر شخص براي رفع نياز خويش وارد و اين به پذيرد امعه سياسي شده

و دارايي .باشدها موجب اصول قانوني است تا ابزاري براي تأمين امنيت اشخاص

 سياستگذاري عمومي

و تلاش بر نشان دادن تمايز و دولت، تمام سعي در روند جدايي دو حوزه جامعه مدني

و در عين حال ربط دادن اين دو حوزه در جايي به يكديگرآنها بين يعني نوعي. ست

و بدين ترتيب ربط دادن و فرد وجود دارد و خاص، دولت به آنها رابطه بين دو حوزه عام

 
ص)1385-86نيمسال دوم(شناسي، سيدجواد طباطبايي، دروس هگل.1 .21، دانشگاه تهران،
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شد يكديگر ممكن .خواهد

و فعاليت،اما آيا اين نكته به اين معنا نيست كه سرانجام هر نوع توسعه هاي دولت

باور به اين رويكرد مستلزم. قدرت سياسي موجب محدود شدن آزادي در جامعه است

و در باطن منفي است در. يك برداشت صرفاً فردپرستانه از آزادي يعني همان تلقي كه

و فقط در مفهوم آزادي فرد، امكان ايستادگي در برابر مبناي سنن آزادي طلبانه قرار دارد

هاي هاي حوزه عمل قدرت كه برخي از فعاليت هاي گروه يا مصونيت وي از گزندهخواست

مي خصوصي را اجازه نمي مي دهد، و . جويد بيند

و نهادها، با ايجاد به عبارتي ايجاد عدم تعادل فزاينده ميان روابط اجتماعي واقعي

و حاكميت كه مدافع نظام سياسي مستق رند، همراه شكاف فزاينده ميان عرصه عمومي

و گروه. است يك غريبه عنوانبهها از اينجاست كه قدرت سياسي از لحاظ اكثريت مردم

ميو مخالف مصالح عام به .رسد نظر

و صلاح عامه«، اختناق عبارت است از تنفيذ قدرت سياسي عليه با وجود اين » خير

عا: كه منحصر به يك نظام خاص نيست، بلكه غايت يك پيشرفت است مه كمتر خير

و سنت متوقف بر ساخت و نهادهاي حفظ كردني است تا بذل مساعي به قصد ها ها

استفاده از قدرت چنين نيست كه زماني اتفاق افتد البته سوء. هاي موجود اعتلاي ارزش

مي زمانياستفاده سوء. وظايف جديدي را به عهده گيرند،كه مجريان قدرت گيرد شكل

و سركوبي خواسته تكليف، با ابقاي امتيازاتكه مجريان در حين اجراي  هاي غيرموجه

بي مشروع مردم با نوآوري منطق به ارضاي انحصاري مطالبات اين دسته يا آن گروه، هاي

1.كنند پيشرفت را فداي نظم مي

ص ژان ويليام لاپي.1 .96ير،
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و به ويژه اين سرگذشت و عمل جمعي است ها در مورد هويت آن. رابطه هويت

ميمي زمان كه از هويت سخن به ميان به آيد نه به يك موضوع مستقل اشاره و نه شود

يندي است كه طي آن بازيگران اجتماعيآيك ويژگي بازيگران اجتماعي؛ بلكه منظور فر

شرطي براي كنش پيشعنوانبه ايجاد هويت را اصلاً نبايد. دهند به خودشان سامان مي

مي،در حقيقت. جمعي تلقي كرد كه كنش هنگامي صورت ي تعريف بازيگران توانايگيرد

و اجتماع . شان را در خود ايجاد كنندو محتواي روابط پيوند دهنده خودشان، ديگران

و از طريق كنش،هويت و عمل از پيش موجود نيست يك ويژگي غيرقابل تغيير

مي،هاي خاص است كه احساس تعلق در نتيجه منازعه از كنش. شود تقويت يا تضعيف

مي ارضو واكنش ميان تع و ظهور يك سوژه جمعي نشئت گيرد، يعني هاي ساختاري

را تواند خود را حامل ارزش يك سوژه جمعي كه مي و دشمنانش و منافع خاصي ببيند ها

و منافع تعريف كند بر مبناي اين ارزش يك عمل جمعي نمي. ها »ما«تواند بدون وجود

صو كه داراي ويژگي و همبستگي خاصي است، 1.رت گيردهاي مشترك

فر بنابراين مي ناپذيري بخش جدايي،يندهاي ايجاد هويت جمعيآتوان پذيرفت كه

مي از كنش جمعي . شوند محسوب

در زمان تقابل با قدرت سياسيِ يكي هويت جمعي به دو شكل قابل تبلور است،

مي حاكمه كه آن زمان سياستگذاري و ها، منافع افراد تحت انقياد را با چالش روبرو كند

آنو شود به تحديد آزادي منجر مي زمان كه با ايجاد شرايط مشاركت اجتماعي ديگر

وسياستگذاري توسط عرصه قدرت سياسي امكان مشاركت عمومي در روند  فراهم شده

و ماريو دياني، مقدمه.1 هاي اجتماعي، ترجمه محمدتقي دلفروز، انتشارات كوير، چاپ اي بر جنبش دوناتلا دلاپورتا
.131-128، صص 1383اول، 
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را. يابد آزادي گسترش مي و دومي بستر مناسبي و انقلاب شده اولي موجب بروز تنش

در. آورد براي ايجاد يك حكومت كارآمد با حداكثر مشاركت فراهم مي ظهور ناتواني

مي قدرت حاكمه كه بي از كند، مميز بحران نظمي موجود را تشديد هايي است كه قبل

مي انقلاب و مسئولانه«مشاركت،دوم در شكل.دنشو ها ظاهر » تعهدي فعالانه، آزادانه

1.»خيزد يكي از سازوكارهاي اعمال قدرت از درون جامعه برميعنوانبه است كه

و نه يك فر و ايستا در توزيعآمشاركت به معناي يك فراگرد و پيامد ساكن ورده

و اقتصادي به نفع عامه مردم، نيروي حيات سالار نظام مردمبخش مجدد قدرت سياسي

فر ايجاد اين مشاركت. است گيري، اجرا، يندي از تصميمآكننده بستر مناسب براي

و ارزشيابي است . بازنگري

و حياتي حساس و كارويژه مشاركت، اصل تبديل قدرت بالقوه ترين ترين كاركرد

وسبه. اجتماعي به قدرت بالفعل سياسي است ايل عبارت ديگر مشاركت يكي از مهمترين

مي. تبديل قدرت اجتماعي به قدرت سياسي است كند زيرا مشاركت اين امكان را فراهم

و تسلط كامل شوندتا منافع خاص به مصالح عموم تبديل  و در عين حال از سيطره

ازيروشني توسط بسياربهكهاي نكته. كند منافع خاص بر مصالح عمومي جلوگيري مي

و امروزين مشكلهك است اين شده مطرح صاحبنظران آنكهاز بيشدمكراسي آزادي

 عموم مشاركت موجبات مهيا كردنوآناز عقلاني استفاده باشد، سياسي قدرت تحديد

به قدرتاعمالدر مردم و در سياسي  عموميسياستگذاري تبع آن حضور آزادانه جامعه

.است

و ديگران، مشاركت در توسعه، ترجمه.كائوتري.1 و داوود طبايي: هوئين س: تهران،هادي غبرائي  روش،انتشارات
ص 1379 چاپ اول، ،6.
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و مشاركت عموميـ سياستگذاري فصل سوم

و توسط چه كسي سياستگذاري پرسش محوري در حوزه عمومي اين است كه چگونه

مي يك خط و اجرا ؟ اين پرسش در برابر پرسش شود مشي يا سياست عمومي تهيه

و و چگونگي حكومت چه كسي حكومت را اينكه سنتي در علوم سياسي كه به چيستي

در پاسخ به اين پرسش مستلزم ملاحظه عناصر درگير گيرد؟مي در دست دارد قرار

و بسط سياست است شكل توانميسياستگذاري اما براي درك صحيح جريان. گيري

از. دادرسطوح مختلف تحليل را مورد توجه قرا و:برخي از اين سطوح عبارتند فرد، نهاد

را تمركز بر هر يك از اين سطوح، بعدي از حوزه. محيط خارجي سياستگذاري عمومي

.دكن نمايان مي

ميسياستگذاري تعاريف مختلفي كه در خصوصبا توجه به توان عمومي ارائه شد،

از به شناختي عميق چگونگي اجراي«و» گيري نحوه تصميم«،»گيري تصميم«تر

عمومي به مباحث مربوط به سياستگذاري زيرا تحليل. دست يافت» تصميمات

است اين دليلبه كسب اين جايگاه1.اي اختصاص داده است جايگاه ويژه،گيري تصميم

مي راه،كه همراه با آن و مجموعه حل مشكلات تعيين مي شود دنپذير اي از اعمال صورت

و افراد را دستخوش تغيير مي .ندنكو شرايط زندگي طيف وسيعي از جامعه، گروه

به بر اين مبنا در قانون و شرح جزئيات اساسي كشورهاي مختلف با وسواس

ت و گير در رأس اين تصميم. گير پرداخته شده است عيين تصميمتعيين حدود اختيارات

و مسئوليت اتخاذ تصميمات، سياست و تصويب قوانين را بر عهده هرم قدرت است ها
 

و.1 و علوم سياسي مجيد ش)دانشگاه تهران(حيد، درآمدي بر سياستگذاري عمومي، مجله دانشكده حقوق ،52،
.201- 198، صص 1380تابستان
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كه. گيرد مي مي تصميم از سوي ديگر از آنجا توان نحوه گير صاحب قدرت است،

را تصميم ساختار آن شاخص مناسبي براي عنوانبه گيري در يك سيستم سياسي

و در تصميمات اتخاذ يك نظام سياسي در روند تصميم1.سيستم در نظر گرفت گيري

. شده آزاد بودن يا غير آن با اين شاخص ارتباط وثيقي دارد

 عموميسياستگذاري خردگرايي در

به يكي از روش عمومي تبيين سياستگذاري برده شده به وسيله متخصصين كار هاي

به. گير است ميمميزان خردگرايي تص و اينكه با عنايت نخبگان سياسي در محيط سيال

مي هاي بسياري دست به تصميم با نادانسته با تصميمرو ازاين زنند، گيري گيري همراه

و پيچيدگي دشواري و خردورزي. هاي گوناگون است ها اين امر نقش عقلانيت

ا تصميم و سياستگذاران را در قامت نخبگان سياسي و اهميت سازان ز حساسيت

مياي العاده فوق .كند برخوردار

و هاي تكنولوژيكي، منابع در دسترس، محيط، انعطاف محدوديت پذيري نهادها

گيري ازجمله هاي ارتباطي به لحاظ تبادل اطلاعات ميان سطوح مختلف تصميم نارسايي

و با تكيه. كه نخبگان سياسي با آن دست به گريبانند اند هايي محدوديت بر عقلانيت

با. ها غلبه پيدا كرد هاي حاصل از محدوديت توان روي بخشي از چالش خردورزي مي

مي خرد ورزي و تعيين توان به اتخاذ تصميم هاي مناسب، كننده براي هاي استراتژيك

.مطلوب اميدوار بودهاي سياستگذاري نيل به

به.1  ,MENY (Yves), THENG (Jean-Claude), Politiques, Paris:براي مطالعه بيشتر رجوع شود
PUF, 1989, P.190. 
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و تصميم كه برخي در پيوند عقلانيت توان ذهني آدمي براي گيري بر اين باورند

و ميزان مسائلي كه راه قالب و حل مسائل پيچيده در مقايسه با حجم آنها هايحل بندي

به نيازمند رفتارهاي عقلاني است، بسيار كوچك ،موجوديها رغم محدوديت اند، اما

و همچنين مجموعه اي سايمون، معتقد است كه عقلانيت را بايد در قالب انتخاب اهداف

و اهداف مورد بررسي قرار داد ها براي دستيابي بهتر به ارزششاز كن كه. ها هنگامي

.د داشتند، بر رفتار عقلاني فرد دلالت خواهرفتارها حكايت از وجود يك هدف دار

و نهاد در راه رسيدن به ارزش به همچنين هنگامي كه يك سازمان و اهداف يا ها

ميآنها حداكثر رساندن آن تلاش مي كند، به و نهادي عقلاني اطلاق 1.شود سازمان

 مشاركت عمومي

و محدوديت عمومي براي رفع كاستيسياستگذاري برخي در ،هاي عقلانيت انسان ها

: اند راهكارهاي زير را پيشنهاد كرده

،پيش از اجراي تصميم درباره آثار آن انديشه كنند.1

.روش جمعي براي اتخاذ تصميم به كار گرفته شود.2

كه كننده نقش جامعه نمايان،دو راهكار اين به قصد تأمين سياستگذاري اي است

و خواست مي نيازها يابد مگر محور تكامل نمي گيري خرد تصميم. پذيرد هايش صورت

و سياستگذاري اينكه عموم مردم در مراحل مختلف و نسبت به روند نقش مؤثري داشته

بها داراي آگاهي كافي آثار تصميم بحث مشاركت عمومي اشند كه اين مسئله در داشته

.ريزي مشاركتي بيان شده است برنامهو

و تحليل سياستپارسونز واين، مباني سياستگذاري عموم.1 صصي .65-62ها،
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و پذيرش افزايش نهايت،درو مردم سازي حساساز عبارترامشاركت1،اُوكلي

با آنان كردن درگير طريقاز محور توسعه هاي برنامهبه پاسخگويي براي جامعه توان

و برنامه ارزشيابيو اجرا،گيري تصميم اساسبرسياستگذاري روند  هاي تلاش ها

مي سازمان مي اجتماعي ريشه مشاركت. داند يافته در را در گروهي روابطو ساخت توان

و محلي دو سطح و اطمينانآنطيكه است ينديآفربر مبتني نهايتدرو يافت ملي

 حدوديتاو ناپذير كميت پويا، عنصري مشاركت. شودمي برقرار مردم ميان همبستگي

2.است شرايط كننده دگرگونو بيني پيش غيرقابل

:بنيادين استوار است ارزشسهبر توانمندسازي فراگردعنوانبه مشاركتفرآيند

،قدرتدر مردم كردن سهيمـ

،خويش سرنوشتبر نظارتبه مردم دادن راهـ

.مردم رويبه پيشرفت هاي فرصت بازگشودنـ

و  مياناز مشاركت عمومي هاي جنبه ترين ارزشپراز پاول يكيبه باور آلموند

. است انسان خلاقيتو ابتكار نيروي كردن شكوفاو انسدادو بودن حاشيهدر بردن،

 دهندمي ارائه خلاق هاي آرمانو كنندمي پيدا اعتماد خودبه زماني بيشتر عموم مردم

از دستهآن جويانه فعاليت مشاركت. داشته باشند مشاركت گيري تصميم زمينهدر كه

مي معمولي شهروندكه است هايي فعاليت  اعمالسياستگذاريبرآنها راهاز كند تلاش

3.كند نفوذ

1. Oakley 
ص 1382آرون، نشر تهران، ايران،در اجتماعي مشاركت عذرا بارالهي، منوچهر محسني؛.2 ،12.
ـ سياسي اطلاعات طيب، عليرضا ترجمه شهروندان، سياسي حضورو پاول، مشاركت.جيبي آو آلموند؛جي.3

ص 1380، 164ش اقتصادي، ،138.
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تا شودمي جامعه حفظ سبب عامليچهكه سؤال اينبه پاسخدر دوركيم اميل

 نوعازرا همبستگيوي. كرده است ارائهرا اجتماعي انسجام نظريهد،نشو فروپاشي دچار

حسو دانسته مثبت عاطفي روابط  همبستگي نقشبه او1.بردمي نام همبستگي از

جاهركه است معتقدو كندمي اشاره اجتماعي ارتباطات تقويتو گسترشدر اجتماعي

هم افراد كردن نزديكدر نيرومندي عامل باشد، نيرومند اجتماعي همبستگي و به

 عبارتبه.شد خواهد يكديگرباط ارتبا هاي فرصت افزايشو آنان هاي تماس تشديد

دريا يكديگربارا خود گوناگون روابط باشند، همبستگي بيشتر جامعه افراد هرچه ديگر،

2.كنندمي حفظ بيشتريگروهبا جمعي دسته حالت

از اين ايده. ايده مشاركت اجتماعي سابقه ديرين دارد بازتاب اعتقادات ناشي

در نظريه و انتخابي و به معناي شركت خود خواسته و سياسي است هاي اجتماعي

و نهادهاست گيري از طريق سازمان تصميم . ها

 اجتماعي، عمومي، چندگانه، چندبعديفرآيند به باور گائوتري، مشاركت اجتماعي

و چندفرهنگي است كه هدف آن كشاندن همه مردم به ايفاي نقش در همه مراحل

و بيراسفورد معتقدند تحولاتي چون3.توسعه است از طرف ديگر كساني مانند كرافت

و فرا جنبش  هاي اجتماعي نوين، بازنگري در مورد انسان، ظهور مجدد ايده شهروندي

ص 1369دوركيم، درباره تقسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات كتابسراي بابل، اميل.1 ،57.
ص 1369شناسي، ترجمه حسن پويان، جلد اول، تهران، انتشارات چاپخش، جي اچ آبراهامز، مباني رشد جامعه.2 ،

196.
3. Gaotri, Huynh., "Popular Participation in Derelopment". In: Participation in 
Development: Paris, 1986, Unesco p. 37. 
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زيرا اولين حوزه براي سنجش1.اند نستهنوگرايي را موجب توجه به ايده مشاركت دا

طوربه. است2هاي اجتماعي، حوزه سياست عملي تأثيرات ايجاد شده به وسيله جنبش

هاي اجتماعي براي نمايان ساختن نارضايتي از سياست موجود در يك حوزه كلي جنبش

و فرهنگي امري معمول هرچند تمايز ميان جنبش. گيرند مفروض شكل مي  هاي سياسي

و جنبش و جنبش هاي سياسي از يك منطق نهادي است هاي فرهنگي از منطق تر

مييتر سمبليك نظ ها خواسته كنند، اما همه جنبش پيروي و تقاضاهايي را از ام ها

و عرصه قدرت مطرح مي رات قابل ملاحظه در ها خواستار تغيي جنبش.ندكن سياسي

اآنها سازش، نقشويژگي اهداف غيرقابل. اند سياست عمومي ست كه در تعريفي

مي هاي اجتماعي از خود جنبش و افزوده شده. دهند ارائه اين تقاضاهاي غيرقابل سازش

و پايدارند كه باعث شكل عموميِ سياستگذاري هاي گيري حوزه اغلب آنقدر زياد، متنوع

3.شوند مخصوص به خود مي

ـ هاي شبكه هر سياستگذاري  گيري دليلي در شكل افراد گوناگوني كه به

ميعموسياستگذاري  هاي گوناگون درون حوزه كنندـ مي در يك بخش خاص همكاري

آنسياستگذاري ميهايا فضاهاي سياسي كه سياست عمومي در و اجرا شود، شكل گرفته

هاي اجتماعي عمومي، تغييراتي كه توسط جنبشسياستگذاري از نظر. كنند تعامل مي

مي ايجاد شده كه تصميمفرآيند توان با نگاه به مراحل گوناگون اند را گيري ارزيابي كرد

: عبارتند از

1. Croft, S. and P .Bresford, the Politics of Participation. Journal of Critical Social 
Policy, 1992, Issue, 35, Vol, 12NO, 2, PP.20-45. 
2. Actual Policy 

به.3 و ماريو دياني، مقدمهدونات: براي مطالعه بيشتر رجوع شود .هاي اجتماعي اي بر جنبشلا دلاپورتا
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،ظهور موضوعات جديد.1

اعمالِ قوانين جديد.2 ،تدوين

هايي كه به وسيله هاي عمومي بر بهبود وضعيت گروه ارزيابي تأثير سياست.3

.اند جمعي بسيج شده عمل

ت در اين شرايط مي قاضاهاي جمعي را درون نظام توان پنج سطح پاسخگويي به

:كرد تصور سياسي

مي پاسخگويي معطوف به دسترسيايده به دهد كه دستگاه نشان ها تا چه حد مايل

و در دستور اگر تقاضاها. اند شنيدن تقاضاهاي چنين گروهي به يك موضوع تبديل شدند

در كار نظام سياسي قرار گرفتند نوع ديگري از پاسخگويي رخ مي ميدهد كه توان اينجا

صورت قانونبه ...پس از اينكه پيشنهاد ...ناميد پاسخگويي معطوف به دستور كار آن را

ميبهنوع سوم پاسخگويي، درآمد نشان آيد؛ ايده پاسخگويي معطوف به سياست دست

دهد كه تا چه حد مسئولان نظام سياسي، قانون يا سياست متناسب با تقاضاهاي مي

 اند اگر اقداماتي براي تضمين اجراي كامل قانون صورت هاي معترض را اتخاذ كرده گروه

به گيرد مينوع چهارم پاسخگويي كه دست .داد نام دارد پاسخگويي معطوف به برونآيد

ك اگر بي  اهش يابد نوع پنجم پاسخگويي يعني پاسخگويي معطوف به تأثيرعدالتي اصلي

1.حاصل شده است

و در بهشت كثرت در نظام براي گرايي، مشاركت در بازي سياست هاي پاسخگو

در رويكرد كثرت. عموم مردم امكانپذير است عمومي، در پي بيان سياستگذاري گرايي

 
1. Schumaker, Paul D. Policy Responsiveness to Protest Group Demands. The 
Journal of Politics, 37, 1975, PP.488-521. 
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رسياستگذاري آن است كه و منافع قابتي آزاد ميان انديشهعمومي در نهايت نتيجه ها

و نظام سياسي عاملي در اين صورت قدرت. است است كه به شكلي گسترده توزيع شده

و افكار عمومي فرآيند سياستگذاري نيز چنان سازمان يافته كه را از اساس تقاضاها

كهدمكراسي اما بايد به اين نقد بر ديدگاه ليبرال. كند هدايت مي ضرورتاً«: توجه كرد

 تر در سياست مشاركت جويند صحت ندارد كه مردمِ داراي نيازهاي بيشتر، به شكل فعال

چه كسي وارد بازي شود اينكه گيرد، درباره كسي كه درباره چيستي بازي تصميم مي

كه اي متفاوت از كثرت اين نقد در حقيقت جنبه1.»گيرد نيز تصميم مي آنگرايي را

ميتعريف قدرت است، مورد قدرت در اين نگاه به معناي كنترل رفتار. دهد توجه قرار

به. استدمكراسي يكي از مفاهيم اساسي در تعريف،اما به هر حال مشاركت. است

و معتقد است همين دليل است كه لوسين پاي مشاركت را لازمه توسعه سياسي دانسته

بر« ژاكوبسن نيز در2.»كرد سازي اساس مشاركت در امور عمومي مفهومتوسعه را بايد

و دمكراسي تعريف بيان كرده كه مشاركت اكثريت مردم در زندگي سياسي

ميدمكراسي گيري سياسي از طرف آنان تصميم هابرماس با طرح مفهوم3.شود تلقي

ميعنوانبه از مشاركت حوزه عمومي و ويژگي زندگي انسان ياد از ديدگاه. كند هدف

و نظارت«وي  هاي اساسي حوزه عمومي را تشكيل يكي از پايهدمكراتيك اصل مشاركت

4.»دهند مي

بر كوئنتين اسكينر در خصوص مشاركت عموم مردم در تصميم و قانونگذاري گيري

 
و تحليل سياست.1 ص واين پارسونز، مباني سياستگذاري عمومي .205ها،
ص 1377اي، تهران، سمت، هاي مقايسه سياست عبدالعلي قوام،.2 ،96.
ص 1374شناسي سياسي، تهران، نشر ني، حسين بشيريه، جامعه.3 ،235.
.117ص،1378 نشر هرمس، تهران، تدين، احمد ترجمه هابرماس، مايكل پيوزى، يورگن.4
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به ذهن] ملت[مدارانه با استعاره پيكره سياسي اين باور است كه مفهوم ضمنيِ قانون

هر. كندمي خطور يعني حكومت يك دولت آزاد در شرايط آرماني بايد چنان باشد كه

شهروندي را قادر سازد در عمل، حق يكساني براي مشاركت در قانونگذاري داشته باشد، 

ها، الزاماً، در كل بازتاب زيرا همين امر به تنهايي اطمينان خواهد داد كه همه قانونگذاري

از اگر قرار باشد مردم گونه. است]ملت[پيكره سياسي رضايت تلويحي همه اعضاي  اي

آزادي واقعي را داشته باشند بايد از اين قدرت برخوردار باشند كه قوانين را به اجرا 

و براي قدرت فائقه، صلاحيت لازم را داشته باشند و لغو كنند 1.گذاشته

 سرمايه اجتماعي

و شبكهمشاركت عمومي ميان اعضاي جامعه، اعتماد، هن ي از پيوند اجتماعي به هاي جارها

هم اين مؤلفه.دآور وجود مي با ها موجبِ گرد و به ثبات آمدن افراد به صورتي منسجم

اين بستر جهت مشاركت عمومي در مباحث.دشو منظور تأمين هدفي مشترك مي

و علوم اجتماعي با عنوان  م به اين مفهو. دهد را نشان مي2»سرمايه اجتماعي«توسعه

و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه منبع ارزش اشاره دارد كه با خلق عنوانبه پيوندها

و ايجاد اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي سرمايه اجتماعي. شود هنجارها

و راهي براي نيل به موفقيت بستر مناسبي براي بهره و فيزيكي وري سرمايه انساني

.شود قلمداد مي

ا و اين شبكه،جزاي ضروري سرمايه اجتماعيازجمله هاي مشاركت مدني است
 

تهران، انتشارات فرهنگ جاويد، چاپ اول، كوئنتين اسكينر، آزادي مقدم بر ليبراليسم، ترجمه فريدون مجلسي،.1
.46-45، صص 1390

2. Social Capital 
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تر باشند، احتمالاً همكاري شهروندان از جهت منافع متراكم ها هرچه در جامعه شبكه

هاي خاستگاه ديگر مؤلفهعنوانبه هاي مشاركت اجتماعي شبكه1.متقابل بيشتر است

و همياري مطرح و اعتماد اجتماعي طلب هاي افقي يا مساوات شبكه.ندسرمايه اجتماعي

و انجمن احزاب، باشگاه هاي اجتماعي مانند نهادها، در قالب مشاركت به ها دليل ارائه ها

ه هاي فرهنگي براي همكاري، موجب شكل چارچوب و گسترش نجار اعتماد گيري

و شبكهبه. شوند اجتماعي مي هاي عبارت ديگر سرمايه اجتماعي ناظر بر ارتباطات

و اعتماد متقابل ناشي از آنهاست بر«به باور پوتنام.اجتماعي، هنجارها سرمايه اجتماعي

هاي داوطلبانه دلالت دارد كه افراد را به همكاري قابليت جامعه براي ايجاد انواع انجمن

و در نتيجه حفظ تكثرگرايي ميدمكراتيك با يكديگر توان نتيجه پس مي2.»كند تشويق

و سرمايه اجتماعي مشابراي آزادي، فضاي لازم شرط گرفت پيش ركت مدني

. كننده بستر مناسب براي گسترش مشاركت است فراهم

عمومي بايد در مسيري حركت كنند كه هم فضاي هاي سياستگذاري بر اين مبنا

البته.و هم به تقويت سرمايه اجتماعي بپردازندكنند مشاركت مدني را فراهم براي لازم

 ارتباطاتو افراد ميان همكارياز ناشي جمعي منافععنوانبه اجتماعي سرمايهاز بحث

،غيرآزاد جوامع شهروندان براي اجتماعي هاي شبكه معمول عايدات ارزشو اجتماعي

،دارند اقتصادي سرمايهاز روشن در اين جامعه، اغلب افراد دركي. است انتزاعي بحثي

با غيرآزادو بسته جوامع همه. نيست ملموس چندان آنان براي سرمايه اجتماعي اما

و نقش آن در تشكل.1 و سيداحمد فيروزآبادي، سرمايه اجتماعي هاي توليدي، تهران، مجله مصطفي ازكيا
ش جامعه ص 1383، زمستان4شناسي ايران، دوره پنجم، ،52.

ش تهران، نامه علوم اجتماعي، جديد،و كلاسيك نظرياتدر سرمايه مفهوم مرضيه موسوي، غلامعباس توسلي،.2
26 ،1384.




	��� �و��________________________________________���������را�ا ��

يي اجتماع سرمايه اجتماعي يك مجموعه از نهادهاي زيربنا.نددرگير سرمايه اين كمبود

و تشكل دهنده افراد در قالب نهادها، شبكه نيست، بلكه حلقه اتصال داوطلبيها ها

و كارسا،توجه به نقش مهم سرمايه اجتماعي. است ترين زي بر رسميتأثير مطلوب

و  و ساختارهايي مثل دولت، رژيم سياسي، حاكميت قانون، سيستم قضايي روابط نهادي

1.آزادي شهروندي خواهد داشت

همبستگي اجتماع محلي حاصل شده داراي عنوانبه پوتنام سرمايه اجتماعي را

مي ويژگي :داند هاي ذيل

س وجود مجموعه.1 و شبكه ازماناي متراكم از  اجتماعي محلي، هاي ها

اج سطوح بالاي تعهد مدني يا مشاركت در شبكه.2  تماعي محلي،هاي

و نيز احساس تجان.3 و مثبت و برابري هويت محلي قوي ا اعضاي اجتماعبس

 محلي،

و كمك متقابل بين اعضاي.4 هنجارهاي تعميم يافته محلي مربوط به اعتماد

و شخآنها آيااينكه اجتماع محلي مييكديگر را به لحاظ ؟شناسند يا خير صي

كه آميز گذشته هاي موفقيت هاي مشاركت مدني تجسم همكاري شبكه.5 اند

كن هاي آينده توانند همچون الگويي فرهنگي براي همكاري مي 2.دنعمل

و نتايج منفي كاهش،در مطالعات اخير پيامدهاي مثبت افزايش سرمايه اجتماعي

د، ازسوينعمومي مورد توجه قرار گيرري سياستگذا آن، كه بايد در مباحث مربوط به

پوتنام، سرمايهو به همين دليل فوكوياما، كلمن. پژوهشگران به اثبات رسيده است
 

1. Gane- Nicholas, "the future of social Theory" , London, 2004.  
ص 1383 تهران، نشر ني، ايران، روستايي جامعهبر تأكيدبا روستايي غلامرضا غفاري، توسعه مصطفي ازكيا،.2 ،

278.
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و اعتبار جامعه مي دانند، همچنين افزايش سطح اجتماعي را اساس هويت، شناسايي

 هاي اعتمادي در جامعه، كاهش سطح تعهد اجتماعي، پايين آمدن ميزان مشاركت بي

و افزايش آسيب مي اجتماعي 1.پندارند هاي اجتماعي را معلول كاهش سرمايه اجتماعي

.يند نهايي اين مسئله كاهش امنيت اجتماعي استآبه وضوح مشخص است كه بر

.ندقائل مفهوم سرمايه اجتماعي برايرا متعددي عناصر مختلف انديشمندان

اجتماعي، مشاركت انسجاماعتماد، چون هايي مؤلفهبه فوكوياماو پوتنام كلمن، ازجمله

با.دارند اشارهو آگاهي و مؤلفه مشاركت در مباحث پيشين مورد بررسي قرار گرفت

و  باازتوجه به اينكه مؤلفه آگاهي از يك سو با بحث آزادي سياستگذاري سوي ديگر

پ مييوند دارعمومي .گيردد در بخش بعدي مورد بررسي قرار

و  عموميسياستگذاري آگاهي، آزادي

 هدفيا كنندمي تأمينرا عمومي سعادت وجهي بهترينبهكهرا مؤثري عوامل چنانچه

خواهد مشخص گيرند، قرار بررسي مورداند سياستگذاريو قانونگذاري سيستم هرگونه

 امنيتو آگاهي بنابراين در بحث آزادي،.دنشومي ختم اساسي موضوعسهبهكه شد

.دندار آزادي مفهومبا وثيقي رابطه

مي،نگرشاين برخي با از نظر آنان. دانند مفهوم مثبت آزادي را به منزله يك روش

و آزادي به معناي بي و باري، اباحه، توانگري، پيراستگي از رذايل، حق، رهايي بندوباري

ديگر معاني منفي يا مثبت از آن نيست، بلكه آزادي در معناي فراهم آمدن شرايط 

 
، وحيدا،فريدون.1  گروه(دانشجويان هويت اجتماعيبا سرمايه اجتماعي رابطه صمد كلانتري، ابوالقاسم فاتحي

ص2ش،1382اصفهان، دانشگاه پژوهشي مجله) اصفهان دانشگاه علوم اجتماعي ،62.
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و ضروري است مساعد و عقلانيت، لازم بهبه. براي رشد آگاهي عبارتي مفهوم آزادي

و توسعه آگاهي و روشي است براي تعالي عقلاني .ستها منزله ابزار

كانت، به صراحت بر اين معنا تأكيد كرد كه آزادي براي رشد عقلانيت ضروري

و از اين راه در برابر مخالفان آزادي استدلال كرد 1.است

اي از فلسفه روسو است كه به موجب آن، نظريهبر مبتني مفهوم آزادي نزد كانت

و اين آزادي هيچ گاه يك امر  برترين ارزش فكري انسان را بايد در آزادي وي ديد

شأن راستين. نبايد آن را صرفاً ساخته او دانسترو ازاين.بديهي نيست كه منفعل باشد

آنو اهميت انسان را بايد از واقعي و  تصنعي ايجادصورتبهت وجودي او كسب كرد

اوست كه نتيجه فعاليتن وجود آدمي آزاديترين تعي به باور كانت، عالي. شود نمي

كوشش،پيامد نظري فعاليت انسان. شود به سادگي درك نميو خاص انسان است

و همچنين ميدان دادن به دامنه اطلاعات  دروني وي در توسعه استعدادهاي فكري

و چشم و نظريهاي خود است كه در واقع از لحاظ كيفي سطحِ برتر آزادي انداز نظري

ميهب2.استدلال كلي او تلقي شده است تواند عبارت ديگر، انسان تنها موجودي است كه

و استعدادهاي خود را در جهت تحقق آزادي ها، احساسات، اميا انگيزه ل، انفعالات

مي. كار بردهبيشخو شناسي انسانبر پراگماتيكيخواهد با اطلاق صفت در نتيجه، كانت

:خود بگويد

مي« و انسان تنها موجودي است كه اعَمال رفتارهاي خود را بر اساس هدفي تواند

 
1. See Kant, I. "An Answer to the Question: What is Enlightenment?", in Reiss, 
Kant's Political Writings, Cambridge: CUP, 1991. 

هاي فلسفي دانشگاه تبريز، سال شناسي كانت، تبريز، نشريه پژوهش نژاد، ملاحظاتي در انسان محمدرضا عبداله.2
و تابستان5 .1390، بهار
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�.»كه در پيش دارد هدايت كند

و با عنايت به و عقلانيت انسان، بحث آگاهي پيوند ميان مفهوم آزادي، آگاهي

:عقلانيت در دو سطح عمده داراي اهميت است

دهنده جامعه تشكيلعنوانبه در سطح فردي تحت عنوان آگاهي فرد انساني:اول

.يابد كه در مفهوم آزادي مثبت تبلور مي

در:دوم و در سطح عمومي جامعه كه با عنوان آگاهي اجتماعي قابل طرح است

و  و خردگرايي سياستگذاران نهايت در سطح نخبگان تحت عنوان عقلانيت

. گيران تصميم

و،در مفهوم آزادي مثبت و عمل بر حسب مقتضيات عقلي خودمختاري فردي

ادي منفي نيازمند عدم در نتيجه به ميزاني كه آز2.مشاركت در قدرت نهفته است

عبارت ديگر، هرچندبه. مداخله باشد، آزادي مثبت با توان عقلي انسان مرتبط است

و در تداوم با آن است، اما آزادي مثبت به  آزادي مثبت صورت ايجابي آزادي منفي

و ارباب خود بودن، از آزادي منفي به معني عدم مداخله ديگران يا  معني صاحب اختيار

به آزادي مثبت اين است وصوللازمه3.نع براي انجام عمل كاملاً متمايز استفقدان ما

و امكانات مناسب براي دست زدن به عمل  و در اختيار داشتن منابع كه توانايي سنجش

و سلسلهامعن دست آنها هاي گزينشي ارزشمند كه بتوان از ميان اي طولاني از امكان دار
 

1 .Kant, I. (1996), Anthropology from a Pragmatic Point of View. Translated by V. 
L. Dowdell. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press. 

و محافظه حسين بشيريه، تاريخ انديشه.2 كاري، چاپ سوم، تهران، نشر ني، هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسم
ص 1380 ،50.

ص 1377انتشارات خوارزمي، چاپ دوم، اله فولادوند، تهران، آيزايا برلين، چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه عزت.3
250.
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ا. باشد به انتخاب زد بايد وجود داشته ست كه اگر دستيابي به محتواي آزادي مثبت اين

و خود و توانمندياستقلال از مختاري نيازمند منابع، اختيارات آنها هايي بود، برخورداري

1.نيز خود جزئي از آزادي است

و مثبت، مفهوم از دو مي رهاييمفهوم آزادي منفي از. آيد به وجود در اين مفهوم،

مي يكاليك سو بر جنبه راد و ازسوي ديگر، آزادي مثبت تر آزادي منفي تأكيد شود

اين مفهوم به جاي تكيه بر نيازهاي فردي بر فقدان. آيد ارزش مركزي آن به حساب مي

و مقاومت در برابر نيازهاي انساني  و نيز بر نقد) حتي در سطح دولت ملي(محدوديت

ميعقلانيت ابزاري كه عامل مسخ آزادي مثبت است تأكي بنابراين مفهوم رهايي. كندد

و نقد نظام دولت ملت ازسوي ديگر بايد- را در ارتباط با نقد عقلانيت ابزاري از يك سو

. درك كرد

هاي ضرورت، با نقد عقلانيت ابزاري در نگرشبر مبتني قرين شدن نقد آزادي مثبت

.شدرا موجب انتقادي معاصر توسط افرادي چون هابرماس زمينه طرح مفهوم رهايي 

بربه گرايي كه قائل رهيافت انتقادي برخلاف اثبات عقلانيت ارتباطي عقل ابزاري بود،

و عنوانبه رهايي را بايد2.بخش است تأكيد دارد رهاييفرآيند كه سومين مفهوم آزادي

يافته آن دانست كه عناصر مثبت دو مفهوم پيشين را در خود در عين حال مفهوم تكامل

د مي. اردنهفته را بر اساس اين مفهوم و نگرشي و آزادي پرداخت توان به رابطه آگاهي

.عمومي دارد، شناسايي كردسياستگذاري كه نسبت بيشتري با حوزه

در مجموعه و توجه به هر آنچه و حساسيت نسبت به زندگي اي از افكار، عقايد

 
ص 1381جان گري، ليبراليسم، ترجمه محمد ساوجي، تهران، وزارت امور خارجه،.1 ،94.
ص 1377الملل، تهران، نشر ني، هاي جديد در روابط بين وحيد بزرگي، ديدگاه.2 ،247.
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و اقتصادي مربوط ترين معنا به امور عمومي اعم از سياسي، اجتماعي، فره وسيع نگي

ميشود مي .اي عميق با عقلانيت ارتباطي دارد شود كه رابطه، آگاهي اجتماعي ناميده

و توجه پيش به و شكل فعال عبارتي آگاهي تر مسئوليت مدني شرط شناختي ضروري

دلاست كه موجب علاق و مي مندي ه مقابل آگاهي، وضعيت شناختي نقط. شود نگراني

و شكلبي پوشي، چشم 1.طلبانه است گيري نگرش فرصت تفاوتي

و علمي با رويكرد عقل و رشد نهادهاي آموزشي ساز مشاركت گرايانه زمينه توسعه

و تحرك  و اقتصادي است كه باعث ايجاد نوعي قابليت بيشتر مردم در تحولات اجتماعي

و دروني انساني را پذيرفتهشود كه باورهاي مناسب توسعه ذهني ميان مردم مي

و عملي بيش از هر عامل ديگر انسان را قادر به تغيير محيط2.دكن مي آموزش علمي

و پرورش براي كشورهاي توسعه نيافته عامل3.سازد خود مي به همين دليل آموزش

و صنعتي شدن  مينهايي نوسازي و پرورش عمومي براي شود تلقي افراد تمامو آموزش

و برنامههدف عمدعنوانبه يك جامعه 4.ريزان توسعه مطرح استه سياستگذاران

م به دانندميها رسانهرا رشد آگاهي اجتماعيبرايثرؤاز ديگر عوامل كه با توجه

ميآنها تأثير گسترده .د روند رشد آگاهي را در جامعه افزايش دهندنتوان بر افكار عمومي

مهه دانيل لرنر گسترش رسانه و آگاهي را از مترين عناصر ظهور اي گروهي

و بر نقش رسانه شخصيت هاي هاي جمعي در ظهور آگاهي هاي جديد قلمداد كرده

 
و نقش آن در تشكل.1 ت سيداحمد فيروز آبادي، سرمايه اجتماعي شناسي ايران، وليدي، نامه انجمن جامعههاي

ص 1384تهران، نشر آگاه،  ،28.
ص 1380شناسي توسعه، تهران، نشر كلمه، چاپ سوم، مصطفي ازكيا، جامعه.2 ،62.
ص 1364پل هريسون، درون جهان سوم، ترجمه شاداب وجدي، تهران، نشر فاطمي،.3 ،250.
و تربيت.ندبلي.4 و اينجمار، تعليم ص 1371و توسعه ملي، ترجمه مهدي سجادي، تهران، نشر تربيت، فاجر ،62.
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و اجتماعي براي پيشرفت كشورهاي در حال توسعه تأكيد دارد 1.سياسي

ود،شو مسئله آگاهي به سطح عرصه عمومي جامعه محدود نمي  بلكه در تحليل

ميفرآيند سياستگذاري ميها تحليل سياستانواع.دكن نيز نقش مهمي ايفا توان را

در اي از كنش گستره فرآيند، آگاهي برايفرآيند سياستگذاري ها بر طيفي از آگاهي

در تحليل سياستواژه2.دانستفرآيند سياستگذاريو آگاهي در موردسياستگذاري  ها

و مهارت يا ارتباطي تنگاتنگ با استفاده از انواع فنون  تر كردن عقلانيها با هدف پيشبرد

آنا عبارت ديگر حوزهبه. استفرآيند سياستگذاري و چه باري است با تمركز بر روي وك

در دخالت دانايي«دريزك، آن را  عنوانبه آنچه. نامندمي» عموميسياستگذاري محور

در شود، مجموعه آگاهي از آن نامبرده مي و تفسير كه اي شامل محتوا، توليد، انتشار

از. استمطرحهار پرسش درباره عقايد يا ارزشقالب چها : اين چهار پرسش كه عبارتند

و چگونه« آگاهي چه كسي مورد استفاده قرار.»چه كسي، چه چيزي، چه موقع

د، منتشر، مورد گيرد؟ اين آگاهي چه نوع آگاهي است؟ چه زماني اين آگاهي تولي مي

مي استفاده يا سوء درگي استفاده يا فراموشي قرار فرآيند رد؟ در نهايت چگونه آگاهي

ميسياستگذاري  و ظهور3گيرد؟ مورد استفاده قرار بحث آگاهي پيوندي با قدرت دارد

فن قدرت بر و مي پايه آگاهي در شكل متخصصان و. يابد سالاران نمود اين افراد

قديها آگاهي ميآنان به. روند رت به شمار قد عبارت آگاهي يا رت تبديل ديگر دانايي به

و مي مياي حرفه شود به باور فوكو. كنند ها به مثابه پيوند انساني ميان اين دو جلوه

 
و جهان سوم، ترجمه طاهره ژيان احمدي، تهران، مركز.1 جرالد ساسمن؛ حاي اي لبت، ارتباطات فرا ملي

و تحقيقات رسانه،  ص 1374مطالعات ،12.
و تحليل سياست.2 ص پارسونز واين، مباني سياستگذاري عمومي .90ها،
.93-92، صص همانپارسونز واين،.3
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مي« و دانش مستقيماً با يكديگر ملازمه دارند ...كند قدرت دانش را توليد هيچ ...قدرت

و هيچ دانشي بدون  رابطه قدرتي بدون تأسيس يك قلمرو همبسته از دانش وجود ندارد

و تشكي 1.»باشدل روابط قدرت در همان زمان قابل تحقق نميفرض

 امنيتو آزادي

و آزادي ازجمله مقولاتي و تكامل حيات بشراند امنيت ضرورت هيچ،كه در سير تداوم

و يك را نمي و نسبت ميان اين دو مفهوم همواره مطرح بوده توان ناديده گرفت، اما تقدم

و گيري پويش تاريخي جوامع بشري نشان داده كه در روند تصميم ها سياستگذاري ها

اغلب، يا آزادي به بهانه امنيت قرباني شده، يا امنيت به بهاي آزادي به محاق فراموشي

و تاريخ آن حول اين سؤال دور سياستگذاري به يك معنا. است سپرده شده عمومي

و مي زند كه دولت بايد براي كاهش تأثير كاركرد جامعه تحت تسلط باز اقتصادي

و امنيت. سياسي چند گام بردارد يعني بايد حقوق شهروندي را براي داشتن آزادي

و تبعيض آزاد باشند، بلكه از آزاديِ داشتنِ تضمين كرد، به نحوي كه نه فقط از زيان

و  و رفاه در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي سطح معيني از استانداردهاي زندگي

و تأخر اين دو مفهوم نسبت،در اين بخش هدف. اجتماعي لذت ببرند نشان دادن تقدم

به يكديگر نيست، بلكه هدف دستيابي به نسبتي منطقي ميان آنها با توجه به تعاريف 

بهار و امنيت است كه پرسش. معطوف استفرآيند سياستگذاري ائه شده از آزادي

به)اي چه نوع رابطه(اساسي اين است كه چه نسبتي  و آزادي، دستيابي  ميان امنيت

ميسياستگذاري با مؤثر را امكانپذير به مباحث پيش توجهكند؟ پاسخ به اين پرسش

 
و مشروعيت در اسلام، تهران، نشر ني، چاپ ششم،.1 .60-59، صص 1386داود فيرحي، قدرت، دانش
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وگفته، بر اساس اين مفروض علمي كه عقلان و آگاهي عنصر مشترك امنيت، آزادي  يت

ميسياستگذاري .گيرد عمومي است صورت

و امنيت نيز مانند هر كالاي عمومي ديگر نيازمند اهتمام جمعي براي تحقق

و نمرو ازاين دستيابي است و استقرار نمييبه اتكاي فرد سامان كيفو كم. يابد گيرد

تف امنيت با قابليت و اقدامات فردي هاي اوت دارد، اما سامانه امنيت در سايه تلاشها

و مشاركت عمومي فراهم مي كه اين مسئله به نوبه خود پيوندي تنگاتنگ1دشو جمعي

.با سرمايه اجتماعي دارد

و موقعيتي است كه فرد يا كشور مي يانتوان امنيت در واقع، ارزش د به ميزان كمتر

با وجود2.توان از امنيت مطلق سخن گفته نميگا د، اما هيچنبيشتر از آن برخوردار باش

و در تعريف آن بايد،اين . آن را مورد توجه قرار داد نسبي بودندر بررسي مفهوم امنيت

ب و دامنه آن، از يك سو پيوند و ترسيم عرصه درك نخبگان،اتعريف امنيت

و مردم از آسيب و از سوي ديگر، متأث سياستگذاران ر از پذيري اجتماعي دارد

و پيشاتجربه فرض پيش هاي ملي، مصالح هاي آنان در مقولاتي چون منافع ملي، ارزش ها

و مانند آن است 3.ملي، قدرت ملي

و از طرف ديگر بدون4شود امنيت از يك طرف مفهومي تجزيه ناپذير قلمداد مي

ش منيژه نويدنيا، چشم.1 و سرمايه اجتماعي، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال دوازدهم، ،2انداز پليس، امنيت
ص 1388 ،35.

و نظام بينجليل روشندل، امنيت.2 ص 1374المللي، تهران، انتشارات سمت، ملي ،14.
و راهبردها، جلد اول، هاي ملي جمهوري اسلامي ايران، رهيافت اي بر استراتژي محمدرضا تاجيك، مقدمه.3 ها

.35-34، صص 1381تهران، نشر فرهنگ گفتمان، 
ش- محمدعلي بصيري، تحولات مفهوم امنيت ملي، اطلاعات سياسي.4 ، 163-164اقتصادي، سال پانزدهم،

ص 1379 ،168.
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و تميز حوزه و تجزيه مفهومي  هاي مختلف نظامي، اقتصادي، منابع محيطي، سياسي

و داخلي1،فرهنگي و نرم وجوه سخت2،ابعاد خارجي و3،افزاري افزاري سطوح فردي، ملي

و جهانيو منطقه4المللي بين و تهديدآميز هاي فرصتو چهره5اي و،ساز قابل شناخت

.تعريف نيست

توان كاملاً منطبق ساخت، ها نمي گرچه مرزهاي تاريخ را با مرزهاي تعريف پديده

و با توجه به تحول تاريخي اما با عنايت كه-به تعاريف مختلف موجود از امنيت گفتماني

پ تا ديده از ابتدايياين 6.كنون داشته استترين نوع بشر

توان در چهار عنوان كه هر يك با دوره خاصي از تاريخ تطبيق تعاريف امنيت را مي

:بندي كرد د، تقسيمندار

ا.1 و موجوديت كه او،ز ابتداي تاريخ حيات بشرامنيت به معناي حفظ بقا دغدغه

.بوده است

و در واقع اولين.2 امنيت به معناي فقدان تهديد كه با نخستين دوران زندگي بشر

 
رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ دوم، تهران، پژوهشكده.1

ص 1379مطالعات راهبردي،  ،59.
ش حاكم قاسمي، برداشت.2 ص 2،1372هاي متفاوت از امنيت ملي، مجله سياست دفاعي، سال اول، تهران، ،

55 .
چ.3 و توان سياست.ادوارد آزر؛ افزار امنيت ملي در جهان سازي؛ وجه نرم نگ اينگ مون، مشروعيت، يكپارچگي

امنيت ملي در جهان سوم، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي،: سوم، در
.115-114، صص 1379

4. See: Kenneth N., Man, the State and War, New York: Colombia University Press, 
1659. 

و نظام بين.5 ص جليل روشندل، امنيت ملي .16المللي،
ش-رضا خليلي، تحول تاريخي.6 ، 23،1377گفتماني مفهوم امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم،

.29-7صص
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و و جوامع انساني ظهور پيدا كرد حلقه دوم در تعريف امنيت عنوانبه مرحله حيات افراد

.شود شناخته مي

و توانايي.3 امنيت به فقدان تهديد، در تعريف. امنيت به معناي كسب قدرت

از« و معنادار شدن» امنيت تهديد بيروني اهميت داشت، اما با تكوين دولت مدرن

و توانايي در كانون تعريف امنيت جاي گرفت  و منافع ملي، كسب قدرت مفهوم حاكميت

و آزادي در مركز تعريف امنيت» امنيت براي«و بر اساس نگرش ايجابي،  توسعه، رفاه

ا .ستواقع شده

و همكاري.4 در. امنيت به معناي همگرايي امنيت در معناي كسب قدرت

ناچ المللي فراهم ساخت كه اين امني در عرصه بينارچوب دولت ملي زمينه را براي

و همكاري شده است .مسئله باعث تعريفي نوين از امنيت در همگرايي

تاتر اين تعاريف چهارگانه نشانگر تحول مفهومي امنيت از كانوني ين حلقه

و موجوديت، با جامعه سنتي؛ تعريف. ترين آن است گسترده تعريف امنيت به حفظ بقا

و توانايي، با  امنيت به فقدان تهديد، با جامعه فراسنتي؛ تعريف امنيت به كسب قدرت

و همكاري با جامعه فرا مدرن نسبت  و بالاخره تعريف امنيت به همگرايي جامعه مدرن

1.نزديكي دارند

و سياستگذاري با توجه به مباحث بررسي شده مربوط به عمومي، مفهوم آزادي

و با عنايت به تعاريف موجود از امنيت اين مقولات چنانچه آگاهي در بخش  هاي پيشين

وضعيت مستقل يا حتي مرتبط با يكديگر در نظر گرفته شود، ذهني بودن يكي عنوان به

همرو ازاين.هاي اساسي آنهاست از ويژگي نشيني با عقل همواره بايد اين مقولات را در

 
ص همان.1 ،17.
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و بر اين اساس به بررسي به. پرداختآنها درك كرد بدين ترتيب تنها زماني دستيابي

و ارتباطي متكي باشد . هر يك از مقولات مذكور امكانپذير است كه بر عقلانيتي پايدار

كهآننتيجه اين رويكرد بر مؤثر، سياستگذاريسياستگذاري است مشاركتي است كه

و آزادي صورت مي و توجه به نسبت ميان امنيت ازسوي ديگر. گيرد عقلانيت ارتباطي

و در خلأ حاصل نمي گيري مقدمه شكل. شود عقلانيت ارتباطي نيز بدون مقدمه

و تفكر علمي تقويت شود توسعه پايدار كه ازجمله. عقلانيت اين است كه فردگرايي

و انسان سياستگذاري مهمترين اهداف و شخصيت كاري عمومي است به ذهن علمي

و قاعده مسئوليت مؤثر به سياستگذاري بنابراين، همچنان كه1.پذير نيازمند است پذير

و عقلانيت مربوط ريزي ها، برنامه گيري ها، تصميم توانايي ها، انسجام، سرمايه اجتماعي

از مي ها نيز منوط به پايداري اين ذاريسياستگ شود، پايدار بودن توسعه حاصل

گرايي، فردبر سياستگذاري مبتني موفقسياستگذاري عبارت ديگربه. هاست ويژگي

و عقل علم و گرايي و ابعاد آزاديرو ازاين گرايي است ربط وثيقي با سطوح مختلف امنيت

. دارد

و آزادي به دست مي زم نوع آيد يا مستل آيا اين شرايط در هر سطحي از امنيت

و آزادي آنها خاصي از و مفاهيمي كه از امنيت است؟ پاسخ اين پرسش بر اساس تعاريف

و مفاهيميبا تكيه بر تعار. به دست داده شد، تا حدودي روشن است في كه از امنيت

و ميزان نزديكي هر يك از تعار مييآزادي ارائه شده توانف مذكور با عقلانيت ارتباطي

و همگرايي است گفت هرچه از حلقه  اول تعريف امنيت به حلقه چهارم كه همكاري

 
و مطالعات استراتژيك يافتگي ايران، تهران، مركز پژوهشو آينده توسعه القلم، عقلانيت محمود سريع.1 هاي علمي

ص 1380خاورميانه،  ،15.
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مي نزديك و تر ميسياستگذاري شويم، غلبه عقلانيت ارتباطي . شود مشاركتي بيشتر

بيشترين) رهايي(همچنين، از ميان مفاهيم ارائه شده از آزادي نيز مفهوم سوم آن

ع. نسبت را با عقلانيت ارتباطي دارد و رشد علمي مستلزم رشد عقلي درگرو رشد لمي

به. رشد شخصيتي است و آزادي، تعريف امنيت و مفاهيم امنيت از ميان تعاريف

و ارتباطي بيشترين نزديكي را  و مفهوم رهايي كه با عقل تفاهمي و همگرايي همكاري

و موفق سياستگذاري دارند، اين منطق دروني داراي بيشترين ظرفيت براي تحقق مؤثر

.به توسعه پايدار استدستيابي براي

و همگرايي چهارمين حلقه تعريف امنيت، با مرحله تعامل ميان عنوانبه همكاري

و جوامع بشري بر اساس اعتماد به نقش عقل خود بنياد انساني نسبتي نزديك دارد  افراد

نگرش انتقادي به عقلانيت ابزاري است كه رهايي فراگيربر مبتنيو مفهوم رهايي نيز

مينوع بش و تفاهمي را نويد بنابراين، همچنان كه در1.دهدر بر اساس عقلانيت ارتباطي

و همگرايي، معماي قدرت آنـ تعريف امنيت به همكاري و مشكلات ناشي از امنيت

و تخفيف مي يابد، در مفهوم رهايي نيز مشكلات ناشي از عقلانيت ابزاري تقليل يافته

نا(نيل به همكاري  از) شي از اعتماد به عقل خود بنياد انسانيبر اساس آگاهي و رهايي

و تفاهمي(هر گونه سلطه و آزادي با عقلانيت)به كمك عقلانيت ارتباطي ،، امنيت

و آزادي به اوج مي و بدين ترتيب، رشد آگاهي از امنيت و قرين شده در. رسد عجين

ميسياستگذاري چنين شرايطي و موفق ا مؤثر و و آزادي تواند تحقق يافته منيت

.صورت توأمان معنادار شوند به

1. See: Booth, Ken, "Security and emancipation", Review of International Stuclies, 
1991, Vol. 17, No.4, pp.313-326; reprinted by: Buzan, Barry & Lene Hansen (eds), 
International Security, Vol,2, London: SAGE publications, 2007, pp. 198-213.  
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وـ فصل چهارم  عمومي در عصر تكنولوژيسياستگذاري حكومت

و ارتباطاتي تكنولوژي و متنوعي از فناوري1هاي اطلاعاتي محسوبها مجموعه وسيع

و بازيابي برقراري ارتباط بين انسان برايكه شوند مي و نيز توليد، انتشار، نگهداري ها

ب ميهاطلاعات و سيستم افزار، رسانه افزار، نرم عبارتي تركيبي از سختبه. روند كار هاي ها

و محتوا را شامل مي و توزيع اطلاعات هاي اطلاعاتي هاي تكنولوژي قابليت.2.دنشو پخش

ح و نتايج ازو ارتباطاتي و نيز سياستگذاران، بسياري از نظريهآنها اصل پردازان

و فعالان اجتماعي تصميم در خلق دوران ICTsكه شدهنبه اين باور رهنمورا سازان

و دنياي جديد(معاصر  برخي از3.نقشي محوري داشته است) انسان، جامعه

كه نظريه يك ICTsپردازان نيز بر اين باورند كه اتوپياييعامل ايجاد ديجيتالي است

بهنرو در آن تمام انواع سركوب استعدادهاي انساني از بين مي و آزاديخواهي مجازي د

و مستقيم(واقعي دمكراسي تقويت مي) مشاركتي برخي بر اين باورند كه4.شود منجر

و باورهاي اين تكنولوژي و حتي افكار و كنترل صاحبان قدرت بر اعمال ها مكان نظارت

و كابوس جامعه وحشت ديستوپيايي را در قالب كامل ترين نظام مردم را افزايش داده

 
1. ICTs 
2. UNESCO (1999) World Communication & Information Report. Paris: NNESCO. 

ج: عصر اطلاعات. كاستلزم.3 و فرهنگ، اف3اقتصاد، جامعه و شين خاكباز، پايان هزاره، ترجمه احمد عليقيان
و تحقيقات رسانه، د، مخاطب.و مك كوايل 1380تهران، طرح نو شناسي، ترجمه مهدي منتظر قائم، مركز مطالعات

.1380تهران، 
به.4 :رجوع شود

Wilheim, A,G. Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in 
Cyberspace. New York: Routledge, 2000. 
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به باور كاستلز هر دو گروه در دام جبرگرايي فني قرار1.كنند تماميت خواه متجلي مي

ميهايي خنثي تكنولوژي ICTsكه دارند در حالي و اثر نهايي آيند به حساب و كاربرد

و عواملي نظير فرهنگ يالكتيكيدبه تعامل آنها و جامعه بستگي دارد تكنولوژي

آن( و غير و عناصر انساني بر تكنولوژي)سياسي از، نظام حقوقي و آثار ناشي اثر آنها ها

به همين.توان ناديده گرفت به هر حال تأثيرات گسترده اين تغييرات را نمي2.دنگذار مي

و دليل سازمان و توفيق در انجام رايب... هاي متولي سياست، فرهنگ حفظ خود

ريزي براي ايجاد تغييرات متناسب با شرايط،و برنامهسياستگذاري وظايفشان ناچار از

و ضرورت .هاي جديدند امكانات

و مفاهيم وابسته و تأثر متقابل بين عرصه سياسي  مانند حكومت، دولت،(تأثير

و مفاهيم وابسته)و آزاديدمكراسي و(و عرصه ارتباطات مانند اطلاعات، آزادي بيان

را. اند هاي متعدد علوم اجتماعي از مباحث كلاسيك شاخه) هاي جمعي رسانه  سياست

و انتزاعي هرگونه تعريف كنيم عنوان به و(يكي از مفاهيم وسيع فرآيند توزيع منابع

ياو تصميمفرآيند سياستگذاري امكانات، تع) حل تضادهاي انسانيفرآيند سازي، امل در

و رسانه نظير حكومت، شهروند،(مفاهيم سياسي3.هاي ارتباطي خواهد بود با اطلاعات

و نظاير آنها در درون خود، آگاهي، انتخاب، مشاركت، انتقاد، آزادي) دمكراسي، انتخابات

و بيان را تصريحاً يا تلويحاً در و چگونگيبه. گيرند برميانديشه عبارت ديگر، چيستي

 
به.1 :رجوع شود

Barber, B.R. Three scenarios for the future of technology and strong democracy. 
Political Science Quarterly, 1998, 113(4): PP. 573-590 

به.2 . كاستلز، همان: رجوع شود
3. See: McNair, B. An Introduction to Political Communication. 2 ed., New York: 
Routledge, 1999. 



___________________________________________________�	

و فرآيند و روند تصميم ساختها و اطلاعات آنها گيري هاي سياسي تحت تأثير ارتباطات

بهو تكنولوژي برآنها هاي مربوط و ميآنها بوده از ها با بهره حكومت1.دنگذار تأثير گيري

و اين تكنولوژي و مشروعيت حاكمان ها حاكميت خويش را تحكيم بخشيده

مي هايشان را در افكار عمومي شهروندان سياست جامعه سياسي. زنند به محك مقبوليت

مي گرچه در خارج از نظام رسانه و ارتباطي شكل تواند ها نمي گيرد، ولي بدون رسانه اي

گان تأثيرددهن هاي قدرت يا افكار عمومي رأي ماندرون ساز سياستگذاريفرآيند بر

.بگذارد

به اشكال هاي آگاه در معرض خطر تبديل شدن دمكراسي بدون مشاركت توده

و مدني،از. خلي يا سلطه خارجي قرار داردمختلف استبداد دا سوي ديگر، آزادي سياسي

و بيش مستلزم آزادي و بيان(هاي ارتباطي كم در شكل سرمايه اجتماعي) نشر، انديشه

و صنفي هاي ارتباطي مدرن، همراه با تشكل رسانه2.است - هاي داوطلبانه سياسي

تش حرفه و عرصه عمومي كيلاي، از اجزاي و توزيع دهنده جامعه مدني اند كه توليد

و نظار آگاهي وبه.ت بر حكومت را بر عهده دارندهاي مدني طور خلاصه، سياست

و حكومت از نظر محدوده و نوع عملكردي خود وابسته به نظام ارتباطي وجودي

به. هايند تكنولوژي اهميت بيشتري دمكراتيك هاي سياسي ويژه در نظام اين وابستگي

و دمكراتيك زيرا حكومت. دارد و آگاهانه شهروندان منفرد بر مشاركت داوطلبانه

 
و رسانه.1 و گستره عمومي؛ جامعه مدني هاي گروهي، ترجمه شفقتي، تهران، انتشاراتپ دالگون، تلويزيون

و مدرنيته ب، رسانه.ج.و تامپسون 1380سروش،  نشر،نظريه اجتماعي رسانه، ترجمه مسعود اوحدي، تهران: ها
.1380سروش، 

2. See: Habermas, J The Structural Transformation of the Public sphere. Cambridge, 
MA: MIT press, 1989.  
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و تصميمفرآيند سازماندهي شده در برسياستگذاري گيري و يندآو نظارت بر عملكردها

به سياست در دمكراسيرو ازاين.ه داردينحوه اعمال حاكميت تك هاي انتخاباتي اغلب

و سياست با واسطه است كه در آن رسانهمعناي  هاي ارتباطي در چهارراه ارتباطات افقي

در نتيجه امروزه1.عمودي معطوف به قدرت تمام بازيگران عرصه سياسي قرار دارند

با ظهور تكنولوژي و ديجيتالي تمام مفاهيم عرصه سياسي و ارتباطات كامپيوتري ها

دمكراسي ديجيتالي،ـ رونيكي، دولت مجازي گيري از صفاتي چون شهروند الكت بهره

و امثالـ الكترونيكي، حكومت الكترونيكيـ سايبرـ ديجيتالي  اشاره به آنها آنلاين

و سازمان متشكل از انسان-عصري دارند كه در آن جامعه الكترونيكي هاي ها، اجتماعات

در-داراي حداقل يك بعد وجودي الكترونيكي .است پيداييحالو سياست الكترونيكي

 الكترونيكي حكومت

از گيري دستگاه بهره«محدودترين تعريف حكومت الكترونيكي را و ICTsهاي حكومتي

و سازمان به و خدمات شهروندان به ويژه اينترنت براي ارائه اطلاعات و ها صورت ديجيتالي

و دولت الكترونيك به2.»داند آنلاين مي آن سازمانعبارتي استفاده دولت هاي وابسته به

و ديگر نهادهاي  از فناوري اطلاعات، به منظور ايجاد تحول در رابطه با شهروندان

دسترسي برايو به افراد، تسهيلات لازم قرار دارند اجتماعي است كه با دولت در تعامل
 

1. See: McNair, B. (1998) The Sociology of Journalism. London: Arnold.  
و (www.worldbank.org)هاي بانك جهـاني در اين خصوص مثلاً نگاه كنيد به تعاريف ارائه شده در سايت.2

( سعه سازمان مللبرنامه تو UNDPwww.undp(همچنين، تعريف اجلاس تجـارت جهـاني توكيـو قابـل ذكـر
و بيروني دستگاه حكومت الكترونيكي عبارت است از ديجيتالي«است؛  و شدن عمليات دروني هاي اجرايـي، قضـايي

و محلي در حكومت(تقنيني  اي براي افـزايش كيفيـت در ارائـه هاي شبكها از سيستمگيري آنهو بهره) هاي مركزي
.»خدمات عمومي
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و خدمات دولتي، اصلاح كيفيت  هاي گسترده برايو ارائه فرصتآنها مناسب به اطلاعات

و نهادهاي مردم مشاركت در مي فرآيندها در دولت الكترونيكي با استفاده1.دهد سالار را

و تجارت الكترونيكي، شهروندان قادر به دسترسي سريع و از تكنولوژي اطلاعات تر

مي راحت و خدمات عمومي و تراكنش بين سازمان تر به اطلاعات دولتي هاي شوند

و بخش آسهاي خصوصي بسيار دولتي و ميارزان 2.دشو ان

از آنكه در مورد مباحثي كه مربوط به الكترونيك است، دولت الكترونيك پيش

بهآكار و دولت از مزايا يي داشته باشد؛ ميي آن بهرهدولت مربوط است به(شود مند

يك به منزله ابزاري است كه در واقع دولت الكترون). منظور دستيابي به دولتي بهتر

بحل راه فن: القوه را به رهبران كل مجموعه دولت ازجملههاي وري اطلاعات،امديران

د مديران برنامه، رؤساي سازمان و ها، طراحان ولت الكترونيك در سراسر مجموعه دولت

و نيز سياستمداران ارائه مي  تأثيردهد، زيرا تمامي اين مديران داراي نقش كليدي اند

ميبا گسترش دولت الكترونيآنها تك تك 3.كندك تغيير پيدا

ميآاز بر توان نتيجه گرفت كه دولت الكترونيك در واقع يند تعاريف ارائه شده

فن عبارت است از به به ورياكارگيري و ارتباطي در ارائه خدمات دولتي هاي اطلاعاتي

و گونه و خدمات ضروري خود به شكل الكترونيك اي كه شهروندان بتوانند به اطلاعات

 
و امكـان سـنجي اسـتقرار آن در ايـران، تهـران، انتشـارات.1 محمدباقر نوبخت، حميد بختياري، دولت الكترونيـك

ص 1387معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول،  ،14.
زاده، تهـران، انتشـارات ترمـه، اطلاعات براي مديريت، ترجمه اصـغر صـرافي ليدنر توربن ودرب مك لين، فناوري.2

ص 1386چاپ اول،  ،289.
رهبران دولت الكترونيك، تهران، مجله مديريت دانش سازمان، سـال دوم، سعيد شهباز مرادي، چك ليستي براي.3

ص 1386، زمستان27ش  ،11.
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1.رايانه به شكلي تعاملي دسترسي داشته باشنداز با استفاده

 دمكراسي ديجيتالي

ميدمكراسي شومپيتر :كه عبارتند از2داند را شامل سه قطب

و افراد براي كسب مقام.1  هاي سياسي، رقابت متكثر بين احزاب

و ادواري،.2  مشاركت مردم در انتخابات آزاد

و سياسي براي بيا آزادي.3 و تشكلهاي مدني . ن، نشر

دردمكراسي در اين رويكرد، فرآيند به معناي مشاركت هرچه بيشتر شهروندان

و ارزش گيريو تصميمسياستگذاري  و تخصيص منابع . هاست هاي مربوط به تقسيم

و مطالبه و مداخله شهروندان در امور حكومتي تنها با نظارت تضمين حق مشاركت

ح پوياي احزاب سياسي، تشكل و رسانه رفههاي و مدني مي اي . شود هاي جمعي عملي

فر را نميدمكراسي هرچند  اما سلامت،اي تقليل داد يندهاي رسانهآتوان به سطح

مي را تا اندازه بسياري به سلامت نظام كنشدمكراسي كه هاي ارتباطي مرتبط دانند

مي طور فزاينده در درون رسانه به ط آن نمود پيوندند يا توس هاي جمعي به وقوع

و عرصه عمومي كه پايه مدنيتوان با جامعه هاي جمعي را نمي البته رسانه3.يابند مي

و هنـري)هاي زندگي مهارتخودآموز(مرتضي متواضع، شهروند الكترونيكي.1 ، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگـي
ص 1386ديباگران، چاپ چهارم، ،1.

و حكومـت الكترونيكـي.2 و حكومـت در عصـر تكنولـوژي: مهدي منتظرقائم، دمكراسي ديجيتـالي هـاي سياسـت
ش  و ارتباطاتي، تهران، نامه علوم اجتماعي، و تابستان19اطلاعاتي .227-259، صص 1381، بهار

و رسانه.3 و گستره عمومي؛ جامعه مدني هاي گروهي، ترجمـه مهـدي شـفقتي، تهـران، نشـرپ دالگرن، تلويزيون
.80-71، صص 1380سروش، 
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و به ويژه رسانه است، يكسان پنداشت، اما نظامدمكراتيك نظام هاي جمعي هاي ارتباطي

و  را بايد جزئي ضروري از جامعه سياسي دانست، كه در كنار ساير اجزاي آن، به ايجاد

ازحفظ عرصه  و نقد عمومي آزاد ميسلطه حكومت . پردازد كننده آن

كه طور كه پيش همان تر گفته شد عرصه عمومي، قلمرويي از حيات اجتماعي است

و ارتباطات در مورد مسائل مختلف مي با در آن شهروندان به تبادل اطلاعات و پردازند

و انتقادي به شكل گيري از استدلال بهره ع عقلي و گيري افكار و رشد آگاهي مومي

و با توان خود براي اثرگذاري بر و جمعي كمك كرده عمومي سياستگذاري هويت فردي

مي گيريو تصميم .كنند هاي حكومت اقدام

:توان به چهار بعد تقسيم كرد عرصه عمومي را مي

 اي، نهادهاي رسانه)الف

 اي، بازنمايي رسانه)ب

 ساختار اجتماعي،)ج

1.فرهنگي-اعيتعامل اجتم)د

به ويژه سازمان، مالكيت، اقتصاد(هاي جمعي بر نقش رسانه دو بعد نخست كاملاً

و پوشش محتوايي تكيه دارند، در حالي كه ساختار) سياسي، قوانين، سياستگذاري

و اقتصاد مي و فرهنگي تعامل اجتماعي. پردازد اجتماعي به نقش طبقه، آموزش، دولت

و نيز دسترسي شهروندان به رسانهنيز ارتباطات و روزمره و نحوه اجتماعي رودررو ها

و دريافت بهره ميآنها وري بندي مشاهده گونه كه در اين طبقه همان. كند را تحليل

مي هاي جمعي در كنار جامعه مدني از پايه رسانه كنيم مي شوند هاي عرصه عمومي تلقي
 

ص همان.1 ،82.
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به. در جوامع مدرن استاسي دمكر شرطو اين عرصه به نوبه خود، پيش زيرا از يك سو

و تقويت سرمايه اجتماعي كمك مي و ازسوي ديگر با تسهيل جريان اطلاعات كند

و دانايي كمك مي با عنايت به نقش محوري. رساند ارتباطات به افزايش آگاهي

اي پردازان رسانه هاي جمعي در عرصه عمومي، بسياري از نظريه رسانه و سياسي بر ن اي

و و تعميق آزادي بداراي در جامعه بايد دمكراسي باورند كه استقرار  عد ضرورييك

و الكترونيكي باشد رسانهدمكراسي دمكراسي اي فقط شامل رسانهدمكراسي البته. اي

زيرا. شود نمي) هاي جمعي از طريق رسانهدمكراسي يا هدف ايجاد(محتوايي 

مي هاي رسانه سازمانو توليد محتوا درون سياستگذاري  و بدون وجود اي صورت  گيرد

و مديريت نميدمكراسي رو ازاين.داشتدمكراتيك انتظار محتواي توان در مالكيت

و تكثر رسانهدمكراسي و ايدئولوژيك(اي مستلزم دموكراتيزه شدن هاي سازمان) كمي

1.اي است رسانه

د ICTsعملياتي شدن دمكراسي هاي عملي يگر برنامهو به ويژه اينترنت، به بيان

توان به اينميآنها گيرد كه از جمله را دربرميها اي از قابليت ديجيتالي، طيف گسترده

و نظر سنجي، تقويت رابطه مجالس ارائه اطلاعات، رأي: موارد اشاره كرد گيري

و تشويق ارتباط دوس و جامعه مدني، مبارزات انتخابي، تسهيل و قانونگذاري با مردم ويه

ب و جامعه مدني با سياستفعالانه و قانونگذاران حكومتي، گذاران، تصميمين مردم گيران

و مشاركت و پرورش شهروندان آگاه به آموزش جو، پاسخگويي حكومت، دسترسي آزاد

و در نهايت ارائه اطلاعات مربوط به تصميم و سياستگذاري اخبار به گيري صورت زنده ها

.و آنلاين

1. See: Bobbio, N. the Future of Democracy. Cambridge: Polity press, 1987. 
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ميهاين نمون سهنتوان ها و غير مستقيم(دمكراسي گانهد ابعاد را) مستقيم، تعاملي

و.دنتقويت كن و درگيري مدني شهروندان، تعامل جامعه بالا رفتن فعاليت سياسي

و مشاركت مستقيم شهروندان در تصميم حكومت را افزايش مي هاي معطوف گيري دهد

و ارزش ميسي دمكرا ها موجب تقويت به تخصيص منابع مثال براي.1دشو بدون واسطه

به تأمين،محيط مجازي اينترنت و دسترسي و نشر، آزادي در توليد كننده آزادي بيان

و به هم پيوستگي است و آزادي تشكل ها موجب تسهيل تحقق اين قابليت. اطلاعات

مي ورود گروه و حكومت، هاي به حاشيه رانده شده و در جريان محوري سياست شود

و سياستگذاري هاي درگيري عامه مردم در فرآيند و رابطه بين شهروندان و ملي محلي

ميآنها نمايندگان انتخابي عرصه عمومي2.دهد را در درون قواي حكومتي افزايش

بر حاصل از اين تكنولوژي و دسترسي(هاي ارتباطي آورنده آزادي ها و) انديشه، بيان

و فراگي آزادي .ر استهاي مدني پايدار

و راهكارها نتيجه  گيري

كه مؤثر از نوع عموميسياستگذاري و توجه عقلانيتبر مبتني مشاركتي است ارتباطي

و آزادي صورت مي در.گيرد به نسبت ميان امنيت و اين هدف هر سطحي از آزادي

و امنيت ارائه شد،. آيد امنيت به دست نمي لازمه تحقق با عنايت به تعاريفي كه از آزادي

اين دو مفهوم در سطوح جامعه، تقويت سرمايه اجتماعي است كه اين نيز به نوبه خود 

 
1. See: Norris, P. Digital Divide; Civic Engagement, Information Poverty, & the 
Internet Worldwide, Cambridge University Press, 2000.  
2. See: Hague, B. & Loader, B. Digital Democracy: Discourse and Decision Making 
IN the Information Age. London: Routledge, 1999.  
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:داراي چهار عنصر اساسي است

 گسترش مشاركت عمومي،.1

 اعتماد اجتماعي،.2

 انسجام اجتماعي،.3

. آگاهي.4

و اعتبار جامعه است به همين دليل. سرمايه اجتماعي اساس هويت، شناسايي

پايين آمدن ميزان«،»سطح تعهد اجتماعي«نهايي كاهش سه عنصر رآيندب

در.؛ كاهش امنيت اجتماعي است»نيافتن توسعه آگاهي«و» هاي اجتماعي مشاركت

مشاركت برايبايد عمل كنند كه فضاي لازم عمومي به نحوي نتيجه سياستگذارهاي

و به تقويت سرمايه اجتماعي كمك .كنند مدني را فراهم سازند

و سرمايه اجتماعي است يك جامعه آزاد. آزادي حلقه اتصال ميان مشاركت مدني

حق يكساني،در شرايط آرماني بايد چنان باشد كه هر شهروندي را قادر سازد در عمل

اين امر به تنهايي اطميناني خواهد. عمومي داشته باشدسياستگذاري براي مشاركت در

 اعضاي تمامي تلويحي رضايت بازتاب،كلدر الزاماًها سياستگذاري همه داد كه

مي.اند جامعه  كننده موفقيت توان نتيجه گرفت كه آزادي هم تضمين بر اين اساس

كه بر اساس تأمين است عمومي مشاركتي سياستگذاريو هم محصولسياستگذاري

و سرمايه اجتماعي شكل گرفته است . سه شاخصه امنيت، آگاهي

از مشاركت . سياسي است قدرتبه اجتماعي قدرت وسايل تبديلمهمترين يكي

و شوند تبديل عمومي مصالحبه كند تا منافع خاصمي زيرا مشاركت اين امكان را فراهم

و تسلط كامل منافع خاص بر مصالح عمومي جلوگيري كن وندر عين حال از سيطره د
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. داشته باشندمردم نقش مؤثري عامه نفعبه اقتصاديو سياسي قدرت مجدد توزيع در

و در معناي وسيع تبادلبر با عقلانيت مبتنيحكمراني حاصل از اين رويكرد با نظر تر

هر جامعه آزاد جامعه. تدبير عمومي ارتباط دارد و فعال است كه در آن اي آگاه، متعادل

اي خواست اين تلقي به بياني ديگر مبن. شود فردي به مثابه هدف در خود قلمداد مي

و بازتوليد آگاهي ختم آزادي. آزادي پايدار است خواهي پايدار از يك سو به توليد

و ازسوي ديگر به تحقق امنيت به معناي همگرايي منجر مي شدشود از خواهد و بخشي

مي مشاركتي توسعهفرآيند سياستگذاري آزادي پايدار،بر اين اساس. آيد محور به شمار

و پايدار  به معناي رهايي نه با معيارهاي كمي همچون ميزان تفكيك قوا، تعداد نهادينه

و تعداد احزاب كه در دمكراسي هاي انتخابات، ميزان رقابت يا تيراژ مطبوعات مخالف

و آزادي آن معيننشو شكلي مشاهده مي و ابزار خود و فرصت بيان د، بلكه با امكان

و آگاهانه ميسر براياين امر با ايجاد بستر مناسب. شود مي مشاركت عمومي فعال

.دشو مي

مي،ها بر اين اساس براي تحقق اين سياستگذاري :دنشو راهكارهاي ذيل پيشنهاد

و حقوق انساني كه در سايه نهادهاي مردماز حمايت.1 بر مبتنيدمكراتيك سالاري

. ...و قومي،انتخابات آزاد، احترام به حقوق بشر نظير آزادي بيان نژادي

آن گيري عدم تمركز در تصميم.2 و روندهاي مربوط به .ها

و مشاركت بر همكاري در تصميم مديريت مبتني.3 گيري، شامل انتخابات

ذي يندگان همه بخشنما و و محليهاي اثرگذار .نفع به ويژه مردم بومي

.گيري مشاركت شهروندان در همه سطوح تصميم.4

و رسانه تقويت گروه.5 .جمعي مستقلهاي هاي جامعه مدني
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و مĤخذ  منابع

اچ،آبراهامز.1 انتشـارات، شناسي، ترجمه حسن پويان، جلد اول، تهـران مباني رشد جامعه.جي
.1369 چاپخش،

و توان سياست.نگ اينگ مون.چو ادوارد،آزر.2 سازي؛ وجهه نرم افـزار مشروعيت، يكپارچگي
ترجمـه پژوهشـكده مطالعـات امنيـت ملـي در جهـان سـوم،: امنيت ملي در جهان سوم، در

.1379پژوهشكده مطالعات راهبردي،،راهبردي، تهران
،ايـران تهـران روستايي جامعهبر تأكيدبا روستايي توسعه.غفاري،غلامرضاو مصطفي.ازكيا.3

.1383 نشر ني،
و نقش آن در تشكل. فيروزآبادي،سيداحمدو مصطفي،ازكيا.4 هاي توليـدي، سرمايه اجتماعي

ش مجله جامعه،تهران .1383، زمستان4 شناسي ايران، دوره پنجم،
.1380نشر كلمه، چاپ سوم،،شناسي توسعه، تهران جامعه.مصطفي،ازكيا.5
انتشـارات،آزادي مقدم بـر ليبراليسـم، ترجمـه فريـدون مجلسـي، تهـران.كوئنتين،اسكينر.6

.1390فرهنگ جاويد، چاپ اول، 
 اول، چـاپ ميـزان، حقـوقي بنيـاد،تهران ايران،دريعمومسياستگذاري. كيومرث،اشتريان.7

1386.
و دستاوردهاي آن بـراي ايـران، ايسـنا، گـروه مسـائل سياستگذاري علوم.كيومرث،اشتريان.8

.1385،راهبردي ايران، تهران
انتشـارات كتابسـراي،درباره تقسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهـام، تهـران. دوركيم،اميل.9

.1369بابل، 
اله فولادوند، تهران، انتشارات خـوارزمي، چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه عزت.آيزايا،برلين.10

.1377چاپ دوم، 
انتشـارات خـوارزمي،،چهار مقاله درباره آزادي، ترجمه محمدعلي موحد، تهـران.آيزا،برلين.11

1368.
.1377الملل، تهران، نشر ني، هاي جديد در روابط بين ديدگاه.وحيد،بزرگي.12
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و محافظه تاريخ انديشه.حسين،بشيريه.13 كاري، چـاپ هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسم
.1380نشر ني،،سوم، تهران

.1374نشر ني،،شناسي سياسي، تهران جامعه.حسين،بشيريه.14
اقتصادي، سال پـانزدهم،-، اطلاعات سياسيتحولات مفهوم امنيت ملي.محمدعلي،بصيري.15

.1379، 163-164ش 
و انتخاب عقلاني(نظريه كنش. بورديو،پير.16 ،، ترجمه مرتضـي مرديهـا، تهـران)دلايل عملي

و نگار، .1389انتشارات نقش
و مدرنيته رسانه.ب.ج،تامپسون.17 نظريه اجتماعي رسانه، ترجمه مسعود اوحدي، تهـران،: ها

.1380نشر سروش، 
،تهـران جديـد،و كلاسيك نظرياتدر سرمايه مفهوم.موسويو مرضيه، غلامعباس،توسلي.18

.26،1384ش نامه علوم اجتماعي،
و انتشـارات،مشاركت اجتماعي در شرايط آنوميك، تهران.غلامعباس،توسلي.19 مؤسسه چاپ

.1382دانشگاه تهران، 
و تعريف يكسا جهان.سبحاني،جعفر.20 ش بيني گوناگون .44ن براي آزادي، كلام اسلامي
 طيـب، عليرضـا ترجمـه شهروندان، سياسي حضورو مشاركت.پاولجيبيو آلموند،آوجي.21

.1380، 164 شماره اقتصادي، سياسي اطلاعات
گفتماني مفهـوم امنيـت، فصـلنامه مطالعـات راهبـردي، سـال-تحول تاريخي.رضا،خليلي.22

ش  .23،1377هفتم،
و رسانه.پ،دالگون.23 و گستره عمومي؛ جامعه مدني هاي گروهي، ترجمـه شـفقتي، تلويزيون

.1380، انتشارات سروش، تهران
هـاي مركـز پـژوهش،مسئله آزادي در سياستگذاري نظام اسـلامي، تهـران.محسن،داوري.24

.1392، 13265، شماره مسلسل)دفتر مطالعات بنيادين حكومت(مجلس 
و ماريو،دلاپورتا.25 هـاي اجتمـاعي، ترجمـه محمـدتقي اي بـر جنـبش مقدمـه.دياني،دوناتلا

.1383دلفروز، انتشارات كوير، چاپ اول، 
.1378نشر شيرازه،،درباره دمكراسي، ترجمه حسن فشاركي، تهران.رابرت، دال.26
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..1348ژان ژاك قرارداد اجتماعي، ترجمه منوچهر كيا، تهران، انتشارات دريا،،روسو.27
و نظام بين.جليل،روشندل.28 .1374انتشارات سمت،،المللي، تهران امنيت ملي
و جهـان سـوم، ترجمـه طـاهره ژيـان.حاي اي لبتو جرالد،ساسمن.29 ارتباطـات فـرا ملـي

و تحقيقات رسانه،،احمدي، تهران . 1374مركز مطالعات
و آينده توسعه يافتگي ايران، تهران.محمود،القلم سريع.30 وها مركز پژوهش،عقلانيت ي علمي

.1380مطالعات استراتژيك خاورميانه،
مجلـه مـديريت،چك ليستي براي رهبران دولت الكترونيـك، تهـران.سعيد،شهباز مرادي.31

ش  .1386، زمستان27دانش سازمان، سال دوم،
و اقتصـادي، فصـلنامه مكانيسم.انور،صمدي راد.32 هاي ارتقاي مشاركت زنان در ابعاد سياسي

ر و پژوهشي .21فاه اجتماعي، سال پنجم، شماره علمي
.1386دانشگاه تهران، ي، شناس دروس هگل. سيدجواد،باييططبا.33
و انتشـارات وزارت امـورؤم،تاريخ فلسفه سياسي غرب، تهران.عبدالرحمن،عالم.34 سسه چاپ

ج1376خارجه،  ،2،342.
هاي فلسـفي نشريه پژوهش،شناسي كانت، تبريز ملاحظاتي در انسان.محمدرضا،نژاد عبداله.35

و تابستان5دانشگاه تبريز، سال  .1390، بهار
بررسي الگوي مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها، جلد اول، سازمان.تباريعلو،عليرضا.36

.1379ها، شهرداري
و مشروعيت در اسلام، تهران.داود،فيرحي.37 .1386نشر ني، چاپ ششم،،قدرت، دانش
و نقش آن در تشكل.يداحمدس،فيروز آبادي.38 هـاي توليـدي، نامـه انجمـن سرمايه اجتماعي

.1384 نشر آگاه،،شناسي ايران، تهران جامعه
،هاي متفاوت از امنيت ملي، مجله سياست دفاعي، سال اول، تهـران برداشت.حاكم،قاسمي.39

.2،1372ش
وري اسـلامي بررسي كاركردهاي انواع عقل در سياسـتگذاري عمـومي جمهـ.حسين،قريب.40

و مطالعات فرهنگي،،ايران، تهران .1390پژوهشگاه علوم انساني
.1377سمت،،اي، تهران هاي مقايسه سياست.عبدالعلي،قوام.41
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ج،عصر اطلاعات.م،كاستلز.42 و فرهنگ، پايان هزاره، ترجمه احمد عليقيان3اقتصاد، جامعه
نو،و افشين خاكباز، تهران .1380،طرح

و ديگـران،كائوتري.43 و داوود طبـايي،،مشـاركت در توسـعه، ترجمـه.هوئين هـادي غبرائـي
س،تهران .1379 چاپ اول، روش،انتشارات

.1381وازرت امور خارجه،،ليبراليسم، ترجمه محمد ساوجي، تهران.جان،گري.44
.1383نشر ني، چاپ پانزدهم،،تغييرات اجتماعي، ترجمه منصور وثوقي، تهران.گي روشه.45
و علـم عناصر فلسفه حق يا خلاصه.هگل،فردريشو ويلهلم،ورگگئ.46 اي از حقـوق طبيعـي

.1378، 157انتشارات پروين، بند،سياست، ترجمه مهبد ايراني طلب، تهران
انتشـارات فـرزان، چـاپ،قدرت سياسي، ترجمه بزرگ نـادرزاده، تهـران.ژان ويليام،ير لاپي.47

.1389سوم، 
.1387نشر ني،،اره حكومت، ترجمه حميد عضدانلو، تهراناي درب رساله.جان،لاك.48
و اينجمار.49 و توسعه ملي، ترجمه مهـدي سـجادي، تهـران، نشـر. ليبند، فاجر و تربيت تعليم

.1371تربيت، 
زاده، فناوري اطلاعات براي مديريت، ترجمـه اصـغر صـرافي. مك لين،ودربوتوربن،ليدنر.50

.1386انتشارات ترمه، چاپ اول،،تهران
اچ. ليسناف.51 .1378فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران،.مايكل
ير امنيت ملي، ترجمه پژوهشكده مطالعـات راهبـردي، چـاپ دوم، چهره متغ. رابرت،ماندل.52

.1379پژوهشكده مطالعات راهبردي،،تهران
.1378 نشر هرمس،،تهران تدين، احمد رجمهت.هابرماس يورگنو پيوزى،مايكل.53
انتشـارات،، تهـران)هـاي زنـدگي خودآمـوز مهـارت(شهروند الكترونيكي.مرتضي،متواضع.54

و هنري ديباگران، چاپ چهارم، .1386 مؤسسه فرهنگي
و علوم سياستگذاري جستاري پيرامون مشكل.وحيد،مجيد.55 در ايران، مجله دانشكده حقوق

ش  .134بهار،67سياسي،
بر.وحيد،مجيد.56 و علـوم سياسـي سياسـتگذاري درآمدي عمـومي، مجلـه دانشـكده حقـوق
ش)دانشگاه تهران( .1380، تابستان52،
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 1382آرون، نشر،تهران ايران،در اجتماعي مشاركت.بارالهي،عذراو منوچهر،محسني.57
پي،مديسون.58 نشر سـفير،،اقتصاد سياسي جامعه مدني، ترجمه قدرت احمديان، تهران.جي

1378.
و تحقيقـات.د،مك كوايل.59 مخاطب شناسي، ترجمه مهـدي منتظـر قـائم، مركـز مطالعـات

.1380،رسانه، تهران
.1378انتشارات طرح نو،،مردان انديشه، ترجمه عزت اله فولادوند، تهران.برايان،مگي.60
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ش تكنولوژي و ارتباطاتي، تهران، نامه علوم اجتماعي، و تابستان19هاي اطلاعاتي .1381، بهار
.1387انتشارات دادگستر،،عمومي، ترجمه ملك احمدي، تهرانسياستگذاري. پير،مولر.62
.1380انتشارات سمت،،شناسي سياسي، تهران درآمدي بر جامعه.احمد،زاده نقيب.63
و امكان سنجي استقرار آن در ايران،. بختياريو حميد، محمدباقر،نوبخت.64 دولت الكترونيك

.1387انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول،،تهران
و سرمايه اجتم.منيژه،نويدنيا.65 اعي، فصـلنامه مطالعـات راهبـردي، چشم انداز پليس، امنيت

ش .44،1388، شماره مسلسل2 سال دوازدهم،
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